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تاریخ حدم ساله آذرباتجان ز کنات ( 


۰ و ف ۰ 
بخش یکم تاریخ مشروطه 
چاپ بغش یکم تاریخ مشروطه پپایان رسیده وا کنون به جلد داده 
شده که پس از آن آماده فروش خواهد بود . یکسانکه پول پرداخته اند 
ماخود خواهیم فرستاد ودیگران نوانند آن راازدفتر مینامه با ازجایگاههای 
فروش که آ گپی خواهیم داد بغر ند : 


ح حمی 
۵ > ۰ ۳۹ / // 
سال هفتم ثبر ماه ۱۳۲۰ شماره یکم 


با ین شماره سال‌هفتم پیمان‌را آغاز ميکنيم . چذانکه گفته‌امم 


/ 


در انهنگام 9 سال ششم بپابان رسیده و سال هفتم زا غار ات 
حال ما ایشست کهاز چندسال‌بازبااندشه‌های‌بر! کنده‌وبا گمراهبهانبرد 
کرده و آنها را شکسته و بسکان آورده یم و در اینمیان در پشت سر 
آ نها سکره خویهای بدی از خود خواهی ۳ و خودنمای 
وماندد اننها برمیخوربم که میباید با آ نها نیزنبرد کنیم ار آزسال‌هفتم 
بأن خواهیم پرداخت . 

دلیل این آنست که ما سخنانی را با زبان ساده و آسان و با 
دلیلهای روشن میئویسیم و میبیشیم بسیاری از مردم آنها را میخوانند 
و با مشنوند و پاسخی با ایرادی دربرابر آنها نمیتوانندو با اشحال 
نمیبذبر ندو#مجنان‌در کمراهی کهن‌خودایستاد گی‌عینمایند. ابنها يك 


س 
دسته اند. دسته های ی دراین اندازه ناستاده ت کو ‏ ودشمتی 
و خی تلمز 

این چیست وچرا چذن‌میشود ؟ ! سخنانی با دلیلهای روش 
چرا کسانی آنها را نمیپذیرند؟ ! ببداست این زا اتکوه ای:هنبت در 
جهان هیچ چیزی بی‌انگیزه نتواند بود . ۱ 

دته آخاست. گرا شارت سر قفا فتاه ی از مس رد 
ات کر امشها را مخشقو ند ی کستی آقد ایدهر ق با :ها دیگر 
گذشته از سستی خرد بخویهای بدی از گردنکشی و خود خواهی و 
ها ری اند ام کر قار فساشنت:: 

این کوتتفهانت که مات قون ی کر ههار ود راستیا 
و داخته‌ادم در ای کسانی لو قش کن باخرد درست و خوهای 4 باییمان 
ره رگن این کسان را مان‌خواندن گفتارهای بمانو اندیشدن 
آنها نش باشد برای دبیر ان هساید نکر شمه کرشفهای د گر 
پردازم : 

* کفتار چه‌مسباید کرد؟» که از شم‌اره دوه آغازسنه و 
همچون گفتار «ما چه میخواهیم؟ » پارسال در چند شماره پباپی‌خواهد 
بود ( و باشد که کتاب هم کردانیم) "برای‌همین خواست‌است. این گفتار 
در زمینه خویهای بست نأمبرده بالاست . 

سال هفتم بیش از همه دراین زمته خواهد نود . سز در اشتال 
کار هابی در برامون زبان خواهیم داشت. .همان وخواننه کان ان 
در زمینه پبراستن زبان بسنار مش رفته اند و آن کلمه های تو و آن 


دستور تازه که در سالهای دش !ورده و در نوشتهای خود بکارهيبستيم: 


بخ نک 
سشرفت خود را کرده و خواشد گان مه با نها آششا شده اند و کنون 
بجاست که در آن زمنه باز گامهابی بررداشته شود . 
3 3 

در اینجا در دیباچه سال میخواهیم‌چند سخنی را بخوانند گان 
بگویم : 

نخست کسانی‌مبگو شد سمان کاهی ار هابی درزمنه‌دانشها 
شوش بو تن مم : بهترین دانشها آنست که با دمیان معنی جهانرا باز 
ماید و راه زان کاند: را بیاهوزد و بنعان انن دانثن را فسالمی کند. 
یکمردمی تا راه زند گیا ابید ار داتقها وی واه رو هه 
جر یزه ها وترو حای آنان وه کر قق و 

بهتر است مثلی باد کنم : يك آدمی که مرخو اهد بث‌جای‌دوری 
رود » ا گر بباده باشد روزانه دست کم‌سی کیلومتر» و 3 بر اسب 
تفت کنلومو ره اگر با اتوهصل شاف ععمی _-کتاوشن دی زا 
تواند پیمود * ولی اینها در حالست که راهی دوجلو تاز باشد | کر 
۳9 در بیابانی کم شده و راهی در جلو نمیداردجز س گردانی کاری 
تتواند گر هو ۳ مکوهد از بامداد تا شام خود را فرسوده گرداند 
و بجایی ترسد . بد تر از اين هه کات 5 در لجنزاری گرفتار شود 
9 عرچه دیشتر گوشد سگم فرو زود وسشتر آ لوده گردد . 

در زند گانی فیز مینست . مردمی که چند تبره شده اند و هر 

ته اخ شیر فرع ی اعد ون هل ار کس آسها فا روفتهاند 
و آ لوده و و فتا رها شین شمه حربزه‌ها ونرو های آنان هیده گردد 


ونه تنها ازدانش"ازهیج حز دبگری بهره نتو انند بافت. برای يك‌توده 


۳ 4 ۳۳ 
7 ترس چیز بکراه تلف داش که هه در ال کرد آیند 1 
کوششهای خودرا هم داید شناسیم. امروز گرانمانه ترین کار در جهان 
انس که ما ميکنيم. میگویم : «ما» وخواستم همان تیمها تست 
که‌درییشر فت‌پدمان ودر نبردی که با کمراهیها وپرا کند گنهامشود 
ممدستی مینمایند . 

و هم کی :۰« چرا پدمان از پارسایی سخن نمیراند؟» 
میگویم : بهترین پارسایی مینست که همگی از هوسها چشم پوشیم ؛ 
و ۳ خود خواهی و خود لمالی در گذرم » و 3 بندار های ببایی که 
شام کیش با بهر ام دبگری در میانست و مایه پرا کند گی می داشد 
دوری گزینم *وزشسگی زاشتر دزوهی کنیم و پا کدلی نشان دهیم و 
برادرائه کر از در آییم ِ که از گس نام خدای آفرید کار را دلند 
گرداني » و از کنو آشده خود و فرزندان خود و از بیم امن 

اک ان برأستی در لی فا کی ۳ پارسابی مبباشند ایک ۱ 
اگر در آرژو خود نمادی وروبه کاری هستند خود دا نند ۰ ا ون 
ابر اد هایداست که این کسان اندازه گر فتاری تو ده خودرا درتمسانند 
و از انداژه زشعی آن ۷ نمماشند 3 لحجغان آرژوهایی دسر 
اخاستمدی . در بکتوده ای که این شمه ۳ هست و خوها 
پات نف ری اوه اس کی اد هتفای ان رسای نان 
لی جاست . 

دوم بکسال پیمان چون به پایان مبرسد نباید پنداشت کهنه‌شد 


مس ام 


و از ارج افتاد . این گفته‌ها نجیزست که کهنه شود و با ارزش خود 
را از دست دهد. یمان هرنك با دوسالان برای رو من گرداندن يك 
زمینه " با برای برد با بك رشته گمراهیست » و ایئست آباید از آنها 
چشم پوشند. بویژه از سالهای پنجم وششم که چون در برامون اسلام 
و کیشهای جدا شده از آن میباشد " و بکرشته راستبهای آرجدارباز 
توف شله تانق ان | نبا چشم نپوشدد . 
ما آن سخنانرا دوباره نخواهیم نوشت و بمان نبز جاویدان 

تخواهد بود ۰ بابد آن سخنان خایگاه خود را دارد و کسانیکه در 
نوی تاش از نامه تانق وس ار انغوانخن 
آ نها و ادار ند. 

ب‌چیز شگفتی که ما عیبینیم اشست که کسانی چون گفتاری 
یمان انا یش ی ی ۱ و ول و 
هیاهو برمبخیزند * وسپس چون زمانی میگذردآنرا فراموش‌میکنند 
که تو گوبی هیچ سخنی گفته نشده . مین نشان دیگری از کمراهی 
ایشان میباشد. 

فاد بش از این"چون‌شریز رفتم" درشگفت شدم که کساتی 
چون در نشستها بگفتکو از اسلام میپردازند باز بهانه آورده چنبن 
نگ وتان : « اصل دین که درست بوده » " در حالنکه مایارسال گفتار 
های سداردراین ناره لوشتیم‌ویهود کی‌این نکن زارواشیخ گردانددم. 
در شماره نهم چهل صفحه بیشتر درپیرامون اسلام گفتگو کردیم و هه 
روی آ را روشن ساختیم . گذشته از همه چیز باین بهانه پاسخهابی 
استو ار نوشتیم . 


ش 

اننان مه‌را نادیده می انگار ند و داز سخنرا از سر وان لب 
ما میگویيم : شما ا گر در جستجوی راستی هبا هستید و مدخواهند 
1 دنل کتک کش پس‌چگونه؟ نهارا نادیده منشمار بد؟! رت 
۳ میا غازید ؟! 

3و تشن یگ ی بکی چنن قت ام : «شما هنوز اطلات 
مذهب ما را اثبات نکرده اید »! کفتم داشبان ان کسشی که شمشه 
بار کرده میبرد و کسی از پشت سر رسد و با عصا زد و چنین گفت : 
۶ اشها چست ؟! » شيشه بر گفت : « ایشگوثه که شما زدید هیچ ۱ 
شما نیزبااین قرو ء که‌پیش گرفته‌ابد و ده‌ابراد گمرابی که دباورهانان 
گرفته میشود بهیچ کی پاسج نمنتوانید و ساز خود وا ارت ی 
گوید: « هنوز که شنایی کش‌ها را رسانته اند نه تا مرن 
هیجچکس دیگری کاری نخو اهد تو انست . 

سوم بار ها ميبينيم کسانی در کفتگو با من با در نامه هابی که 
عیفررستند اش مد ین آندشه‌ها و کمراهها که در مبان مردم است 
کله‌ستتاشدو کفت واشنیکی وا که‌خودبامووان کی از کنهها 
کرده و پاسخهایی را که باین و آن داذه‌اند باد میکنند .| کذون که 
ایثر! میذوسم نامه ای از سکی از خوانند گان در پیش رونم باز است 
که در آن گله از چند تير کی باران خود مینماید و گنتگو هایی را 
که با آ نان کرده باد مسکند . 

ميگويم : بسیار بجا" بلکه بسیارباماست که بالین پرا کند کیها 
نبرد کرده شود. چنانکه کفتیم امروز کاری بهتر آزاین نیست. چیزی 
که هلت ای رسفت که هام ذرتیت مییاید چند شرط را بدیده 


کر ند 

پیش از همه باید کوششها بنام بکراه خدانی و در پراموت 
راستبها داشد . زیراانجه چاره برا کندکها را تواند کرد جزراستیها 
شیک بان تفا ک‌هانة ترا کیت کوخ ازاینجا بیدا شده که مردم 
چون‌راستها راه نسافته اند" این با بندار خود راهی‌یش گر فته و آن 
دیگری این را نپذیرفته و خود تامت رم نت آووفه: ولی | گر 
راسشها مساق اب هتکن آنرا پذیرند و دیگر جابی برای بندار ها 
داز نماند . 

امروز کسانی نمبپذیرند که در جهان راسشهایی هست ؛ وبارها 
وف دنه 4 مه وسا هه ی گنوی چنن کفته‌اند : «در جهان 
حقیقتی یست و هر کسی آنجه را که با ساختمات مضزی و با 
خواهشهای خود ساز کار میبابد میگردوحقیقت مییندارد ». 

ولی این خود کمراهی دبگریست ومادرنوشته های خود بار ها 
پاسخ این را داده ایم . گذشته از همه » خود پیمان و راه آن پاسخ 
برنده ای بابشان است . ما تا کنون هر چه نوشته ایم راستیهاست . 
راستیهابی که هر باخرد پا کدل پذیرد . آنجه درباره جهان وزند کین 
گفتیم ۰ نجه در برآمون آفرید کار نوشتیم: " آ نجه در زمینه روان 
و جان و معنی آدمیگری آوردیم : آنجه در باره دین نوشتيم - همه 
زاستن است* بان دلیل که هس کی وه آنها را بخواند وبا خرد آزاد 
بداوری پردازد همه را باور کند . 

باید پذبرفت که در چهان راستیهایی هست ؛ و در آدمی يك 


نبروبی بنام خرد براي شناختن آنها" و بكك خوبی بنام راستی پژوهی 


برای فرا گرفتن وپذیرفتنآنها میباشد . ایشست دراینجا هم میگویم: 
چاره این برا کشد گبها جز باز نمودن راستیها و رواج دادن به آنها 
نسست . باز کیشها را مثل میزنم : امروز چهارده با بانزده کیش میان 
توده رواح میدارد و | گر پروان آنها ده روز فراهم نشینند و باهم 
بحخند به نتیجه‌ای نرسند . ولی ی همتي /فوست کین را سا نان 
باز نماسد»« دین‌چست؟ برای چیست ؟ از چه راه آنراتوان شناخت ؛» 
همه اینها را با دلیل روشن کردانند بسگمان اثبزء ایشان پذبرند و بی 
کمان انا که کند کی باز 3 دند . 

شرط دوم آنکه‌همکی از بکراه شون و وسك کوفة سخن 
گوشد؛ و هوس و دلخواه چیزی تفزایشد و تکاهند ؛ کساییکه‌هوس. 
بازانه میخواهند چیز هایی را از گفتهای ما پذبرند و چیز هابی را 
کت تفن کف اهوم ار وی تسانی بان تاستف ی تال ان 
ابراد گیرند و خود بر سر پندار ها وباور های خود بافشار ند جززیان 
تشجه دیگری از کزشان بفست نها هد | کر 

در این باره سخن درازی نباز هست " ولی چون فش تسیک 
مها راک میتی کرفه باندیشه و فهم خوانند گان واتک ارم که 
خواست را نيك دربابند: چهار تن پزشث که برسر بیماری میروندا کر 
هر یکی در تنهابی ازو حستجو کند و در تنهابی درد را بشناسذ و 
داروبی تنها از روی فهم خود گوید " نتیجه آن باشد که هر یکی نام 
دیگری بروی بیماری گزارد و دارو و درمان دیگری دستور دهد و 
پداست که از این کار ابشان بیمار و کسان او در کار خود در مانند و 
ندانندسخن کدام یکی کاربندند . ولی| گر هر چهار تن فراهم‌نشینند 


9" 
ناسا کش و هر وا تک ستاو هک تک بان عزمان و 
دستور گویند بیمار و کسانش با دل گرم آنرا پذبرند و تکار بندند . 
دز اینیخا هاست که باید گفت:: اسکی که اززاهشن تباشد:خوه مداست, 
بان کسان ثیز ماهمن‌را متکوانی: 

این کار که برا کند گیها را ازمبان برداریم» هم تا در کشت 
و هم سیار دشوار» و آ نجه این کار را آسان تواند گردانید آئست که 
هوسهای خود را بسکبار فراموش کنیم و آنرا بك کوششی در رامخدا 
شذاخته و هميشه پاس اورا دادم وتنها پراستیهاپرداخته بچیز دیگری 

راهء ندهیم و ميشه بفزونی مدستان کوشیم . 
در پیرامون نوشته های پیمان 
۱) « نوشنه های بیماثر! همه توانند فهمید » 

در این هفته دو نامه‌ای رسیده که چون زمینه ها بهم‌نزدبکست 
میخواهم بهر دو در اینجا پاسخ نوسم : 

یکی میگوید : « چیز هایی که شما در پیمان میفوسید عوام 
نميفهمند. مطالبی هم برای استفادة آنها نورسید .» 

میگویم : ایشها که ما مینوسیم برای همگیست. ما می‌باید در 
ها نت راشتها سد ان نله ان کروه و آن کروه ان ارم و آنها 
را بهمگی بفهمانيم . 

راست است در توده " ازدیده فهم و باور؛ يك درجه بشدی‌هست. 
باین معنی که روستاییان انداز فهم و باورهاشان جداست. ازشهربان 
نیز" بازاریان و عامیان جدایند و دبگران جدا . مچنین زنان در این 


باره جدا از مردان میباشند . اين چیزیست که از داستان زمان بوده و 


ست هم سب 


هست» و چنان بنداشته میشود که هسشه باید بود . 
بارها دیده منشود که بکمرد دانشمندی نو کران اش 

عامی مبدارد وبازنان ودختران خاندان او بندار پرست ونادان‌مسباشند 
و او خود پروابی ثمی نماند و راهی جز این باندشه اش نمبرسد . 

بکناز اشایان گرا دای بش و ای کره: 
هنگامنکه آماده بودیم و خواستم و در بیرون روم یکی عطسه ای 
که نان اور از شادرف وم جریا بان کر پرداختم‌مردان 
لجای ۲ نکه باوری با من نماشد بجلو گیری کوشدند . سپس که در 
نبودن زنان گله آغاز کردم چنین پاسخ دادند : « زنها را باند در عقنده 
خودشان! زاد گزارد 5 

ولی‌این خود نه‌ستوده است . ما باید بخوشیم واين درجه دی 
را از میان برداریم و مگی را از زنان و مردان "و از روستایدان و 
قهربان هار نازاوتان و عت‌کز ان یار استها آشنا گردانيم. نمیگوم 
مه مرد؟ در فهم سکسان نوانند بود» این نشدتست» میگویم شاسکی 
را با راستیها آشنا گردانیم که هر کسی باندازه جربزه و فعم خود از 
آ نها بهره بابد . 

دز دانشها جنن نسنت :هه کی ستارم سای با زیاضی دانتت 
فاد شت. فتو اند بود و نبازی هم نست . ولی ما سخن از شداختن‌حهان 
ودانستن آیین زند گانی واین زمینه ها مبرانیم واینها جزازدانشهاست. 
اننها را همه توانتد دانست و باید هم دائند . 


مردم همگی» چه روستابی و چه شهری " و چه زن و چه مرد " 


در این زند گانی مبازند وباندهیگی آنرا بيك گونه فه‌مند وهمگی از 


1 بت 
مگرآهنششن رفننه وی بل تقوانت داز 

یکمردم ی که با هم مدریند در سود و زبان بهم بسته اند وا گر 
یکی يك نافهمی با يك بد رفتاری داشت نه تنها خود او " دبگران یز 
زیان نند. مثلازیکه بایستهٌ عطسه وچهار شنبه وبوم ومانند اشهاست 
و يا بجادو و فال و دعا باور میدارد " زیانش بدییگران هم خواهدرسید. 
مردیکه بندار پرست است وبراستبها یشت بامیز ند وبی کارهای ببهوده 
را میگیرد مابه گزند دیگرات نیز هست . این بتا کی رخ داده که 
وا وزرا هون وت کم کروه نو انگوه آ انش ند 
که مردی بثام کف بینی باو گفته که هیجگاه توانگر نخواهد بود » 
وجوان ساده خودرا کشته . شومی بنداریرستی بکمرد نادان خاندانی 
چنین | سیب دیده . 

خواستم گنتگو از این گر فتاربها نیست . مادر سال‌چهار؛ییمان 
از اینها گفتکوبسیار کرده‌ايم. آنگاه گرفتاربها تنها این نیست. کیش 
های پرا کنده وچیز های دبگر نیز هست. اینها را برای مثل‌بادمیکنم 
و خواستم انست که ما ا گر میخواهیم زند گانی درستی داربم وهمیشه 
یش روم تام ترا کزست زر نکن ۳ بشناسیم و راه راست آن را 
بدانیم " و پندار های سجا و گمراهبهای گونا گون را که شام کیش با " 
هر نام دیگری در میانست و توده را گرفتار گردایده دور رائیم " ودر 
زند گانی دك خواستی با بهتر گویم دك آرمانیرا بدیده گبیم و در پی 
آن باشیم - و آنگاء همگی مجنسان خود را " دراین شناختن‌ودانستن» 
با خود یکی گردانیم و هیچکس را جدا نگيريم . 


در اسجا دو چسر هست که اند تا و هیچگاه رن دندمدور 


وت 
نگردانید: 

عفن آنکه نووی توده از روهم آمدن نیرو های کايك کسان 
پدیید آید . صد هزار تن مردان و زنان که‌باهم میزیند» ا گر همگی 
يك چتز را خواهند و دست بهم داده از بکراه کوشند» يك روی‌صد 
هزار تتی پدید آورند و ! گرنه دارای هیچ ترویی نباشند . 

دمگری ایکه بكث تن چون معنی زندگانی را نىكك داند وخود 
را از پندار های ببهوده و از خوبهای پست بپیرابد نروی آو ده براسر 
روی دیگران فاک اه 

این هوبایه پابه ز ند گانی ماباشد . ماباید از مکسو بکندن بنیاد 
پرا کند کیها و جدایبها بکوشیم و از مردم هر اندازه که ميتوانيم‌بيك 
راء آوربم» وازیکسو هم خودرا نيك پبراسته و آراسته «فزونی نرومان 
کوشیم و خود را شابنده زند گی گردانيم . ۱ 

امروز با این نبرد و کشا کش که در هبان توده ها برخاسته * 
داستان ما داستان کسایست که میخواهند از مبان يك بایان نمناه 
ودزد گاهی گذرند. یداست که چنین کسانی باید بکوشند و مراهان 
خود را هرچه فزوشر کودانند :و بهسگی آنان افزار جنك و کشتار 
داده و مك آماده سازند . 

امروزیکی ازبیماربها درمیان توده خود فروشیست و لیشترمردم 
لذت‌ازایی‌مبرند که کسانی‌رابایشتر ازخودبینند وبا نها نرتری‌فروشند 
و زباندرازی نمایشد. مثلا شهریان بششیتند و تکار های دبه نشیات 
خرده گيرند و هر کجا مك روستایی دبدند. باو بخندند . مچنان درس 
خواند کان گفتگو از عافبان کنند و کوتاهی اندیشه و کمی آ گاهی 


- ۷و 

آنانرا باد کنند و بخود دالند . ننز مردان سخن از زنان راننه وبا نان 
خرده گرند وبرتری فروشند . 

کسانی باین‌اندازه هم لس نکرده وهیکه چندسخنی از اینجا 
و سا یاد گر فتند آنرا دستاو یز ساخته خود را از دیگران حدا هی 
گردانند و داین و خرده گر فته بخود مسالند . گر شما در يك 
انطیستین ی و اگوی از توده و با ار این هه هر تا 
پردازید خواهید دید باشند گان باچهره «ای باز رو بشما آوردند و با 
لذت گوش‌دادند. و لی‌درهمان‌هنگام» دون اما تقو تایه قفن 
بیابید دست بهم‌داده‌باین بدیها چاره کنیم" خواهیددید مگی‌ناخشنودی 
نمودند ورو ترش کردند ۱ 

ابنها همه از انست که معنی زند کی داشته تست ؟ ار مسق 
که خرد ها ناتوان میباشد وسر رشته در دست خودخواهی افتاده. این 
کسان را داید کودکان چهل ساله و بنجاه ساله نامید . ابثان چشم باز 
کرده و جهانرا دده و آنرا جز خوردن و خواسست. و بدلشواه و 
ووی کارهرن و اش هار۳ ی در زند گی درپی هبجی تمیباششد 
و آینده را نمی الدیشتت: 

وی ها راهمان سکبان خداست :ها خریی اوفان بزر گی‌هيباشيم 
و میباید بکوشيم و هیگی مرده را از معنی درست زند کانی واز راه 
۳ ۲ گاه گردانيم و جدایی میان زنان ومردان و روستایبان وشهریبان 
نگزارده هگا با خود هم اندشه وهمدست گردانم ۱ 

کسانی این را گزافه خواهند شناخت . ولی جز راستی تیست . 


ما در باره زنان سخشان سسبار زو شسش یم 3 زنان از ما نا تمسستیل و از 


بت 
هرباره مباز زند گانی ما میباشند . پن چرا بابد آتانرا در اندشه و 
باور و شناختن معنی زند گانی با خود یکی نگردانيم ؛! چرا باید 
اک ان رها وتان و وه نش آنان راهان زوسن 
پردازان وا کزارم »! 
امروز یکی از بمهابی که در ۱ ما هست و نود [ درا 

در تمیدابیم مین گمراهی اندیشه ها و ناتوانی دلهای زنانست که ا گر 
کرو شین شین | بداانتان بای | بکهنها باری کنید ها مستامهاو 
فرباد های بیجای خود ما را گرفتار و دست سته خواهند گردانید . 

اما روستایبان و عامیان " | کر مبخواهيم آنانرا باخود کودالیم 
و از بامیشان سود بریم "ناف ان ای تاردکی ,تروتقان آوریم تا 
۳ بس مانده اند از اشیتت 2 ی نبوده پیششان آورد » نه آنکه 
بس ماندن را از نهاد خودداشته اند . ماا گر این‌دانا کها و این‌راستیها 
ی بم بیگمان خواهند فهمید وییگمان خواهند پذیرفت. 
بلکه | گر راستی را بخواهیم آنان برای پذیرفتن راستیها و در یافتن 
آنها شابا تر از دیگران آشنه فا ای :۱ سیم اهید بشتر ما به آنان 
ات 

خواهند گفت :« که اینها را بآ نان پیاموزد ؟! » می گویم : ها 
بیاموزم .ما دست بهم داده این کار را پیش بریم رها که ام این 
تاه کههر کش انیت شوگ وشن تقی رن پردازد وهر کسی‌سالانه 
با هی و باس رها ۱ شا کر وان مه وراه ات ی ارم 
فروزی را دربی خواهد داشت . 


ما بابد این کوشش را با خشنودی و دلخوشی بگردن کبیم . 


امرو زکاری ارجمند تر و ورجاوند تر از این یست . 

ازچیز های شگفت «امیدمندی بپا و تومندی بیجا» است کهها 
از کسانی ميبينيم . بدینسان که چون سخن از گرفتاربها دمدان میاید 
و آ لود گنها که ان توده تست نما میشود با سپروابی سبار 
کون : « خوب مشود دنبا کهمسشه کال وخ مت 3 ما 
نا گزیر گردیده نکوهش ميکنيم و راه چاره را نشان داده میگویم ِ 
«باید هه دست بهم داده بکوشیم»» اسُزمان دی باوری نموده چنین‌پاسخ 
صندهند : «نا آشها تمنشود > . 

این فماردباد من‌میاوردداستان يكك تنبل پدردی‌را که نست‌سال 
پیش در تبریز شنیده ام : این تثبل درخانه نشسته بی کار وسشه‌تنمرفت 
و خاندان خود را بی بر گ و سامان مدگزاشت ۰ یکروژ خویشانش 
من دباز خواست میردازند و او پاسخ داده وه : « خدا 
ور ات ۱ مکی از خوشان نکوهش نموده ار : « خدا 
روزی رسانست ولی باید تو هم بکوشی » . دیگری از آنان می گوید: 
* من يك تیکه زمین با آب و دیگر افزار ها بتووا می گزارم و پود 
هم بك ۳3 میدهم که بروی و کشت و کار کنی» پاسخ صسدهد: «از 
این راء من نان خواهم خورد ؛ !» 

بکن از خودشانش این داستانرا باد عیکرد و چشن ش ِ 
« ما نمیدانيم با ان احمق چه کنیم ؟! 

ما نیز نمیدانیم بااین درمادد ان سخرد چکنيم ؟! این نا فهمی 
و نادادشان» و آن خود خواهی و گردل‌کششان. آنسا چنان امید می 


بندند و اینجا چنین نومیدی مینمابند 


باید انشاتر | هم بخود هان‌وا گزافت ودر بی کار خود بودد؛ در 
جهان هیچ کوششی نبست که از راهش باشد و بنتیجه نرسد 

خواهند پرسید : به عامیان چه باید گفت و از چه راه ببا آنان 
بکفتگو پرداخت *! میگویم : به عامیان بابد راستیها را گفت. باید 
کت شمارا فرب داده اند . این چیز‌ها که شام اهیه با یفن نتها 
آموخته اند خود ببدینی است . باید گفت : جز خدا هیچ کسی را 
در گردش جهان و کارهای ال شین شنت عردانبکه مرده اند و 
رفته اند وجزنامی از آنان در مبان‌نست‌پرداختن شما با نان‌وپرستشی 
که‌عی‌کنید برای چسست ؟! | گر تک اب در کارهای حهان دستی‌می 
دارندو گشایشی از آنان چشم میدارید؛ این از یکسو درو غ و از 
تسوت پرشتی و دا تاشتاسفست .۱ کر سر اهند دون ۲ تجهان بت 
میانجی‌گری کنندمعذای این آنست که شماخدا را بیای يك‌فرمانروای 
خود کامه ی رخ 8 و اینان در راه خدا ر نج 
رده آند " سیار ثيك " ولی معنای آن این کار ها که مبکاید تیست . 
وانگاهآ نان هرچه کوشده‌اند و رنج برده‌اند برای مردم آنزمان‌بوده 
و شما امروز باید در اندیشه خود و زمان خود باشد 

تایت. کف زار دامن اشکه در ه اری سست‌سال کش امه 
که‌بادستی‌بودشمارا چسودی تواندبود؟ا.:چرا بایدبرسر این کشا کش 
کندد و خونها ریزند ۰.1 آ با همان دلیل ثیست که شمارا قریب داده 
و ت هر انداخته اند ؟!. . 

تباید گفت : معذی درست دین کاهیا فز. کون تنها در 
بشد سود و زبان خود نباشد و در کار ها که مسکشد سود و زان توده 


را بدیده گرید. آست که بدانید این جهان را آفرید کاری هستد 
باید همیشه خشنودی اوراجست و آزدرو غ و دعل وستم و آز وفاتکز 
بدبها که مایه ناخشنودی‌خداست دوری گزید . 
باید گفت بذیاد دین در يك شاهراه بودن مردمائست و این 
کنتهای شرا کته کهاهیان شاد سر ما بیس اس 
داید سیخذانی را که در سالهای پنجم وششم یمان در برآمون 

کیشها و آلود کی های آنها نوشته شده با زبان ساده با نان فهمانید . 

كت جلو گر در کار عامبان زر در دلهای آنان حاداده 
اند . دك روستایی می‌بندارد که | گرفلان امامزاده نبردازد وفربانی 
و نذر پراش برد » و دا از لاور خود در باره آن باز گردد؛ | فش 
خواهد دید . نه تثها روستاسان سباری از شهریان چنن می‌بندار ند . 

می‌باید این ترس را از دلهای آنان ببرون آورد : می باید گفت 
اینها همه پنداراست . يك امامزاده با هرچه » هیچ سود و زیانی ین 
تنواند داشت.. هی باید کفت. این ترش تانت خود مدش و خدا تاد 
شناسی ای 

يك جلو گر دیگر امیدیست که اینان بروسفیدی خود در آن 
رز ۱ 
]نان امید ها بان جهان می‌ندند و این وق کانیم را خوار مبی گیرند م 
می باید گفت همه نا درست است . اینها که شما در داره آن جهان 
اتدیشیده اید همه بپاست . شما | گر می‌خواهید کر اجان زو تفیگ 
وسرفراز باشید باید بکوشید ودراین جهان سرفراز وروسفید گردبد. 


مردمی که در این جهان خوارند در آ نجهان خوارتر خواهند نود , 


رت 

کوتاه سخن چه عامدان و چه دیگران ما از آنان چند چز را 
می‌خواهيم : 

۱ ( می باند از مه کنشهبای شیای برا کدده لبزاری حست . 
ات ها از خرد دور » و با دانشها تا وان ۷ شفک بات ور 
بدی آنها اش شن که بك توده را لجهارده و دانزده تره گردانیده . 

۲ ( در باره ی ] نجه دانشها نشان می‌دهد همه راست است و 
می‌باید پذیر فت . لیکن ۳ بانفتاو ان مادیگری را نشجه کرفت: 
هانس تساک ات که دا ها ی تایه وی ماو 
نکن دائاو توانامی: آنرا دشن | ورده و هنوشی گرداند ..دست‌او 
در کارها بدیدار می‌باشد ۰ 

۳( آ دشن کر نله آفرید کاننت:و اورا با دیگ رجانداران‌مکی 
نتوان شمرد . در این باره هم مادیان بگمراهی افتاده اند . خدا آدمی 
وا افو اوواش کتوی | ماف‌هان وا او واه اسر 

4 ) آدمی دارای دو نهاد است : نهاد جان با خویهای یهت 
3 خشم و که و مانند اینها » و نهاد روان با خردو اندیشه و 
راستی پژوهی و یکی خواهی و دلسوزی و مانند اننها . این دو نهاد 
همیشه با هم وی ها هن ام تافو هکس تا از راهن هرافن تفه 
راستها و دانستن معنی جهان و ز لد گانی له پرومندی فیتکاه زو ان 
کوش ف‌هتستی« کهتهن کی را حایت انیت : 

۵ ) یکی از بد ترین این طاشت. که انیم رنه کات زا 
تبرد میشمارند و چنان می‌دانند که هر کسی باند جز در بند سود 
خود نباشد و بروای کسی و چزی را نکند . این از ندانستن معفی 


و بت 
خقق ای ان شقن رش از . چنین نادانی رافلسفه 
نام داده اند . 
ما میگویيم آدهین ژاایکضا کن فایی :انم که مور 
کشا کش ها مرود ازنبودن بکراهی برای زند گی است . باید دریی 
راهی نود که بروی جهان داز شود و این گرفتاری را بیادان رک 
0( هر کسی تاید در شد ترومندی توده و دشر فت کارهای آن 
باشد . باید در هر کاری و هر کامی ر و ات تم همکان را 
بدیده گیرد . باید از دروغ و دغلکاری و دزدی و فرسکاری و مائند 
انها که مابه رنج گر انیس و از ارزش هدن مسکاهد دوری 
گزیند . ۱ 
انهاچز هانی ان کهفرگاها دی درازی و گشادی 
نوشته یم و در اشعا فهرست وار شمردیم . آنجه ما هی خواهیم اینها 
است و ما دین هين ها را ميگویيم . پا کدینی همینها را می نامیم . 
اینهاباورهاو [ گاهبهایی است که باید داشت وهمگی در پیرامون 
آ نها یکدل و بکزبان گردید وییداست که رفتار و کردار نیز از روی 
اینها خواهد بود . 
داستان ما داستان کسانی است که در بیابانی دمبان دسته هابی 
افتاده اند که هد باهم وکا کشک و هر 9 بکشدن رادشه دبگران 
میکوشد . چنین کسانی چه باید کنند ؟؛. نه آنست که باید از یکسو 
در اندیشه نگهداری خرف با هو ار باران هه بکل. کروف ق ترا 
کی ا شناد کی عاومبا که او یکت شاف آن تا کی 


ودشمنی از مبان دسته ها کوشند . 


سا سب 


و و 3 
۲) آدا بشر توانند با راستیها زندگی کنند ؟ ! 
در نامه‌دیگری می‌نوسد: 1۶ بالشر با حقایق زندگی‌تو اند کر د؟1» 

می گوم چه پرسش شگفتی ! چرا آدمیان با راستیها نتوانند 
زست ؟! چه شده که نتوانند زست ؟ ! بارها گفته ایم یکی از خوی 
های گرانبهای آدمی «راستی پژوهی» اوست و چون نك ت این 
خوی گرانبهاست که هسشه مابه پیشرفت جهان گردیده . آدمیان 
از وو رت هه زان متا متیر تس و هو رسفا دا 
هر زمان که 9 از | نها دست بافته اند با شادی آنرا گرفته و بکار 
سته » و خود ۳ در راه شرفت شذاخته اند. 

امروز اين همه دانشها که رواج بافته‌و این هه کوششها که 
دانشوران و دنگران در پراهون آنها مسکنند مه جز برای رسیدن 
براستیها ییست . 

صد سال بیش در ابران و دیگر جا ها بك پزشکی بثام « طب 
ایرانی*رواج مبداشت که همگی ان بای رسای ورس 
پزشگی دیگری‌از اروپا رسیده و کم کم برواج پرداخته " و پزشگان 
اسان مت تایه کرقمو نان کته ید کف اون کر 
کسی بآن پزشکی کهن کار بنده از مردم جز ربشخند نبیند . این 
چرا چنین شده ؟ ۱ . 

ههميدانيم که پزشکی تازه‌ارویایی درشناختی سماریها و درمانها 
سشتررفته وصدیماری که در شنک ام نمسشناختند و باسر چشمه 
آنها را نمی‌دانستند این همه را بدست و رو همرفته‌این براستبها 
پیشتر نزديك کردیده است . انگیزه گرایش مردم باین‌نیز همیفست . 


از دوم اش داش نیقی شجه آ نکه ثراستنها دیشتر 
دسترس دافته سود سشتر مندهد و کار نگهتازی موس رو قیاق نا 
فتارتقا وا اسان کردانتته اه 

در زند گانی توده‌ای نیز همدن است . در اینجا ثبز هررچه‌راستبها 
مق ماه کر مق رل کی ف اش سر هه رده فا ار مه 
از رای ان : 

وحشان افرشا که 0 ارشتدا از | نت 4 خی هن 
زک کاشا ی شتاستوردار رتیه نسازهون هر طاشن و کرهاش که 
و کف و ان ووة بخردانه‌ای برای خود مبدارد . مثلا تندسه‌ای 
از سنگه تراشیده و آنرا خدا » با گرداننده جهان می‌پندارند و بر 
سنا نتفر ند پروند گنانسسگو کشا کی با سک داشته 
جر نان نمسیردازند ۱ 

درهن ژنت. کال خود ما * روستایبان چون از راستها دورترند 
و در شناختن معنی جهان و زند گانی بب‌کرشته اندیشه های کوتاه و 
بندارهای‌ببیا بس کرده شرف ایا یادن تر دشمارمیرو ند. 

خی اوه تفر 4 ان هوهاسانی | ن اه ارم پر ده 

یار از کساتشت که نهوسهانی آن شعن‌سر ودن؟ وررمان زر هت 
و روانهای مرد گان را ببای مبز خواستن * و ما نند اینها گرفتارند و 
از | آها خست هر جاشتن تقو ان کی ار ان وا سفون فتای اوه 
از آ نها میئو‌سیم و باسخی هم نمی توانند انست این هانه ها دست 
می باز ند . 

از اک برسشها فراوانست . بار ها می‌بينيم کسی مبا ید و 


هو تشک و لمیر داز شتا را فلسفهوا تگوعتش کر دبا نت۱ 
چرا بادبیات ابراد گرفته ابد! *میگويم : من هرچه بنوسم دلیلش 
همراه باشد . اینها که شما میپرسید دلباش هم باد شده . آ نچه را 
9 در با فلسقه با ادسات در کفتاو های خود نوشته ام براش باز 
میگویم . چون درمیماند و راه رایسته مشاند ببهاته منیرداژد : « اننها 
درست ولی بشر مسگر میتواند با حقایق وید یی کت 1۳ ام کون 
«زحمت بجا میکشدد این دشر هبحوقت نك نشده»" با چون می‌بند 
ما در گفتار های خود بداوری خرد دست می بازیم شا هی کویقا: 
«تازهءقلهاه بك جورنیست و هر کسی‌عقاش‌طوردیگرقضاوت میکند *. 

این سخن ها که بزبانها افتاده دستاویز های یکی برای هوس 
بازان و اند کاران شده, سای انکه خود بالث شوند سراسر جهان را 
] لو ده مبیخواه‌ند . 

بی‌بهره تردن هردمان کسانند که دریافت های ساده خدادادی 
را از دست دهند و از درسهایبکه خوانده اند بدانشهای درستی عم 
فرب ار ان ان مرو فوشانهاره ار نید 

دسته انبوهی" از دیاش که هو نیت این یت | شک ورن 
که بدلیل گردن نگزارند و خود سر ولا کشت رنه کی کون 
گیرندو بهوسهای بیخردانه خود رخت فلسفه پوشانشد و در برابر هر 
سخنی بهانه هابی آورند . 

شبها باشینند و قافبه جفت کنند و باوه سرایند و با افسانه های 
وو و وی آنگاه نام این را ادینات گزاوئد و چشم مزد و 
ارجشناسی از مردم دارند و چون کسی ابراد گوفت و با دلیل روشن 


سا پا 
گردانید که ابنها جز هوسبازی نیست آنزمان هم زیر گی دبگری 
نشانداده و نو مد ۳ تشر هو ان با حقایق ز ند کین 32 یت 
سوو که اسان از درسهای خود برمدارند . 

ابا | گرشاد کر شود مانده بودندی هر گزاین نکردندی که 
تکلین کرفن نک رز و بدشسان ازدر گستاخی | بند بط اما 
سودمند خوانده و از معنی جهان و زند کایی ۲ گاهی بافته بودندی 
افن که ند کانی باز بحه نسنت ایض کا مردمی 5 
از هوسهای خود دست برداشتن نتوانند سر نوشت آنان جز وت کت 
و زیر دستی نتواند بود . 

تنها دراین زمینه هانست ۰ تارج مشروطه را که نوشته ایم ودر 
آن ببد کاریهای کسانی‌خرده گیری‌شده" من‌بارهابادآ وری کزده ام که 
اینها بثام دشمنی با آن کسان نیست . در تاریخ باید نيك وید هر دو 
نوشته شود . ندز باد آوری کرده ام گه باز ماند گان انکسان از ابنها 
بر تخنتور | کر مت اهنت آن ند کزیها متابه سمش آفکند کین ,اسان 
با کف شوت تا رهام شحف تفه تسام نها کدی وان شود 
یکی مایشه ربا یفاف از ریها بارها هیبینم کتانی چون نامن‌روترو 
میشوندازآن توشتها سک ات از وچون میگوم ۰ تاریخ 7 
نتوان گرد ونيك وبد هرچه‌بوده باید نوشت * * اين زمان زمینه را بر 
گرداندده چنن هو شک : «راستی شما بتاریخ اهیت میدهید ؟ در 
تاریخ میشود حقایق را نوشت ؟!» 


برای بت داخواه کات رورت خود می خواهند ریشه تار بخ 
قات کت 


کلمه هاییکه می‌باید روشن گردانید 


درزبان امروزی ما کلمه های بسیاری هست که 
معنای آنبا نبك روشن یست وهر کسی نپا را 
+معنی فت رن بکار سرد . درشماره های امسال 
درزیر همین عنوان گاهی از آنپاسنن خواهیم اند" 
ات سیهر : 
درشماره دوازدهم سال شثشم این را یاد کرده گفتيم که گاهی 
بمعی « چرخ > ( لك ) 3 و گاهی بعتی ود آسیان + 6 وهنگامی بمعنی 
« طبیعت > بکار می‌برند ۰ و گفتیم که معنی درست تر همین با پسین 
( طبیعت ) مي‌باشد . دلیل این گفته .گذشته ازآ گاهی که‌از راء زبانهای 
کپن می‌داريم » انست که چه‌چرخ وچه آسمان درفارسی نام میداشته و 
نیازی به آوردن «سیپپر > در ان معنی‌ها نمی بو ده . ازاینسوی طبیعت باین 
معنی که خو است ۳ میباشد همیشه شناخته مردمان می بوده وما می بیمیم 
درهمه زبانپا نام میدارد . پس وه تو اند بو د که تا کت همچون 
فارسی نامی برای آن نداشته باشد ۶+.. هماتا « سپپر > باین معنی 
میوده 4 واینکه درزه‌انپهای باز بسن شاعر ان آن‌را ده معتی شمان ۳ 
چرخ‌بکاربرده‌اند ازآن بوده که چون‌ازروی پندارهایآنروزی خود چرخبا 
یام رأ همدون طابیعت 4 سر چشمه پیش آمدها و کار های جپان هی 
دانسته‌اند » وایلپارا همه باهم نزديك میشمارده‌اند نامپاشان را نیز بهم 
آمیخته اند . چنانکه گاهی نیر نام «زمانه» با «روز کار > با «جپان» 
را نمعتی طبیعت آورده‌اند ّ 
پس‌از برون آمدن شماره۱۲ آقای ابوالقاسم آزاد نامه‌ای‌فرستاده 
ودر آن شمر ی ۳ اژزیکی ازشاعر آن یاد کر ده که سپهپر را بکاز بر ده 
ودر آن شعر نیز معنی «طبیعت» وا ازآن کلمه توان فهمید : 
یهرز آبثه عدلستوشایة هرآنچه ازئو بیند وانماید 
هر جچه هست ما «سپپر > را درمعتی درست خود که طبیعت باشد 
بکارمیبریم. آما «طبیعت » بمعنی «خاصت ۰4 همآتای محمود عدادی وهم 


تن 
(قای ابو القاسم آزاد »کلمه «مونه» را یاد آوری کرده‌اند که‌در همه 
فرهنگپا بپبث معنی آورده شده ودر شمرها نیز بکار رفته . 

لیکن من يك‌چیز دیگری بیاد می‌آورم » وآن اینکه مادرفارسی 
يك کلمه «خیم » نیز ميداريم که بعنی خلق و خصلت بکار مپرود : 
« دژخیم » خوش خیم , ومانند اینپا » . کنون ببینیم میانه غاصیت 
باخلق باخصلت چه جدایی هست ؟.. زیرا اگر میان اینپا جدایی‌نیست 
ما خواهیم توانست همان «خیم» را در معنی «خاصیت» هم بکار بریم 
ونیازی بکلمه دیگری نداریم . 

میباید این‌را نيك اندیشید . در نگاه نخست چنین پیداست که در 
میانه آنها جدایی نیست . زیرا ها «خیم» آنرا هی گو یم که در ناد 
کسی نهاده شده ونشانه های آن» خواه ناخواه » نمودار میگردد مثلا 
رشگ یکی ازخیم‌است . باین معنی يك چیزی درنهاد بسیاری‌از کسان 
نپاده شده که نیکی بافزونی دیگران‌را دوست ندارد واینست چون یکی 
یافزونی از کسی دید داگیر گردد ۰ وخواه و ناخواه ۰ آزردگی نماید و 
زبان ببد گویی بازکند . این معنی خیم است . آیا «خاصیت» نیزهمین 
6 بو 

من تنها میپرسم وخواستم آنست که کسانیکه میخواهند در این 
باره چیزی بنویسند وبفرستند . بویژه کسانیکه ازروانناسی هم آگاهی 
میدارند و میتوانند آموزاکهای آن دانش‌را هم دراین زمینه ها بدیده 
۳ 

این خود نکته ایست که ما درجستن ادن کلمه‌های فارسی 
نباید دربند آن باشیم که هر کلمه ای که ازعربی میداریم وبکار می بریم 
در برابر آن يك نارسی پیدا کنيم . بلکه باید دربند اين باشیم که 
دربرابر هريك ممعنایی يك نام فارسی بگزاریم . این دا برای آن می 
گویم که بسیاری از کلمه‌های عربي که ما میداریم فزونیست و میتوانیم 


۳ 
از آنها بی‌نیاز گردیم . برای مثل کلمه «انصاف» را یاد میکنم . این 
کلمه را يك معنای جدایی نیست . میگویم : «فلانکس‌انصاف دارد . 
دلیل که میشنود میپذیرد» این همان «راستی پژوهی» است. ميگویيم: 
للان تاهساو: شود تا ماف وفان شکه» شتا یی آداد پرشس:ظیا 
چون نيك اندیشید ما «انصاف» نام معنایی نمیداریم و نیازی بداشتن يك 
کلمه فارسی در بر ابر ِ تخواهيم داشت . 

باشد کسانی بگویند :گرفتيم که «خاصیت» با «خلق وخصلت» 
یکیست چه زیان خواهد داشت که در فارسی هم دونام برای آن داریم ؟ 
ميگویم: تايك جداییرا بدیده نگیر یم بودن دونام بپوده خواهد بود . 
ِِ اینست که معنی‌های پنداری پدیدم ی آورد . ( چنانکه کء»انصاف 

ن کاررا ۳13 ده است ( 

اینهپارا میئو یسم تادانسته شود که در چستجوی کلمههای فارسی و 
پیدا کردن ورواج دادن آنپا چه باريك بینی هابی باید شود . امروز 
که خواسته میشود زبان نيك گردد و از آشفتگی رون آورده شود 
تباید چنان کرد که بدتر ازید و 

۳ همانا 

این‌را کسانی‌بجای «البته» يا «یقینا» بکار میبرند . ولی‌درست 
نیست . این کلمه درپهلوی بسیار بکار میرود » ومعنی درست آن » چه 
درپپلوی وچه در کتاببای پیشین فارسی ۰ «چنین برمیاید» است . مثلا 
گفته میشود : «اين رفتاریکه شما بامن مینمایید همانا آره گی در دل 
میدارید». مانیژ هميشه دراینمعنی بکار میبر یم. 

ی 
ویک ع ه کوی تاد ان فوهم هن یکی اق: فیگری داون با کوب 
بیعنی < گمان مود > است : « فلانکس در اینجا میبود ولی گویا 


رفته است . > گویی ( یاتو گویی با ت و گفتبی) معنی «مانستن» را رساند 


چات 
« ازهرسو چراغپا می‌در خشید تو گویی روز روشن نود > . 

میباید جدایی میانه این سه‌کله را نيك فیمید وهر کدام را جزدر 
جای خودش بکار نبرد . چنانکه گفتيم «همانا» درجاییست که‌از کردار یا 
گفتار کسی يا از پشآمدهای دیگری ۰ بودن يك‌کاری باچیزی فهمیده 
عوو: ما لا کی ردان پرششان وه وفارش پر اه آنییع ,که 
ود 2 انا فنوانه شدم ب < کودام. قی جامشت که شود که کیان 


میبرد وچنان میقهمد . وت ها برای مانانیدن است . 


باه [قای را ۳ ِ 1 

۳ ازعلمای آذریایحان که خو استه اورا , 5 ۳ س " بخوانیم 
نامه ای توشته بدشسان: «یسمان سال ۱۳۱۵ را با کتاب و کار 
خوانده‌ام 1 جون از دیگر نو شته های شم خر بو دم خواستم‌دری از 
سوال و جواب برای خود باز کنم و از آنجه دوست میدارم پرسش 
نموده حقیقت مطلب‌نزد حقبر روشن گردد ۲ . سپس پرسشهایی کرده 
بدشسان 9 دلن چسست ودرا عسگاق ۰ آ با دی نها عشده وانمانست 
‌ عمل گ در در دارد ؟. .؟ 

می گویم 7 در حالکه کتاب ۳" و شماره‌های‌یمان 
سال ۱۳۱۵۹ را خوانده‌ا ید جه نسازی داین برسشها می ماند ؟ ! . در راه 
ام همین درسشها نمسان فلا و ك گفتار و بژه‌ای در پاسخ آن 
نو شمه شده . همحنن در شماره های بارسال سمان سش از همه ۶ در 
برآمون دین ۳ رفته و آنسه می با سک کت 1 آنجه 
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در بارةٌ دین * در شماره های دو سال پنجم و ششم پیمان نوشته شده 


کمتر جای تار ىكك در آن زمنه و ند می‌باید گفت چنن سخنانی 
در بیرآمون دین تا کنون گفته تشده بود. 

از آنسوی ما هی‌دا دد معا سجن سس کرد در دی کردار هم 
باشیم . هی دا ند دست # داده برا کند کی را از عسان بردارتم آن 
تاه مور تفن ما ور شیر روهار اي رود که انیا 
روشن درفا و بدستبماری آ نها با کم اهها ی اکنیم . هن 
باید شما آقای ۱-۱۶ »و دیگران نی زگامی پیش گزارید و همه 
بکدل ویکزبان بکار پردازیم . 

ت شیر طانیت که باککر. تفبارن وشن رف متا 
کسی از شما میپرسد : « با کف کین مرک 26 ور شد ایشت کهیا بر 
پرسشس چند کونه پاسخ توان کفت‌تزیرا پا کیز کی خود بچنددرجه 
میباشد و برای هر کسی چیز دیگر است. مثلا کسیکه بادست‌وپای 
گل آلود و رخت های چر کدار می زید» پا کیز کی برای ار اشست 
که خود را از گل و چرك پراید.جنین ۳۹۹ هیچگاه تباید سخن 
از شست‌و شوی روزانه و کار بردن صایو نهای ق رقف وقق و مانعد 
انها گفت زیرا چنن سخنی با او جز آن نتبجه نخواهد دادکه از 
حال آ(ود کی خود نا 1 اه ماند ؛ و از ها کش گنها سخن و آرزوی 
ان بس کند . 

ان‌شتن فاوین. که راک + « گت بزر کث برداشتن‌نشان 
نزدنست » در اینجا بجاست 

دین نس از اون اتب شها که هی‌درسد؛: ( دین‌چست؟ ؟ 
ما توانیم باسخهای سباری دهیم: « ین آ ین کافست 3 


ادج 
شناختن معنی حهان و و یت " * «دین يك شاهراه خدایست » 
همحنان توانیم بسخنان بالاتری پرداخته اثری را که دین دربشرفت 
چهان داشته و تواند داشت با دلیل روشن گردانیم . اینها همه‌درباره 
دین راست میباشد . ولی باحالبکه‌توده می‌دارد این باسخهانه‌سز است. 
یگمان نتیجه ای از این سخنان بدست نخواهد آمد » و این‌زیان هم 
دردست خواهد بود که مردم از حال کر توش خود قا اهاز و 
دین را تنها سخن و اندیشه شناسند. 

ایئست‌در برابرچذان‌پرسشی " ما می‌بایدبهپیرامون‌خودنگررسته 
و حال مردم را بدیده گرفته بجوم ددین انست که مردم راازاین 
برا کنده اندشیها و بندار پرستی‌ها پبراسته گردانيم. آلسبت که این 
چهارده وبانزده ۳ را از مان بردار.م .۰« 

زیرا ما دین را بهر معنایی که تکوم با این پرا کندگیها و 
پندار پرستبها ساز کار نخواهدبود بهرمعنایی که - بم گام نخست 
آن شناختن راستبها و مکی نودن اندیشه هاست. 

امروز کسان انبوهی از دين ده شارت افق و نبازی بداشتن 
او یت تفر هاه بان پاسخج داده می گویيم ۳ دین نباشدمردم 
از هم برا کنده شوند وهردسته ای بدنبال بندار های در افتشد .» 
ی کا یا «د ین‌شناختن معنی درست جهان وزاد گائیست * اتهاشی 
باسخهابی که بدشمنان دین می دهیم و آنان را خاموش می گردانيم. 
فش شاه دی یدزی رآ کت کي و ز تین شا شنم 
ای مها کیقا کون ترا کنفم ‏ که در تفه است رش و سس 


شین و سر و صوفی و علی‌اللهی و مسیحی و جهودی و مانند 


هت 
اینها - خودبیدینی است 

و از بدبها در ابران و بلکه در همه جای شرق - ایشست که 
کساتبکه:ه سقوامین:ش‌عیکیرن ند وبا نارزوی آن می‌افتند» همه از 
حاهای دوری سخن می رانشد * و همیشه در میدان اندشه و ارزومی 
«کو اند " و کمتر باد خود و برأمون خود قوم, گنف وم ید کزخار 
موزاین وار فف: 

در جای دیگری جح گفته‌ام در چهار سال پیش چون به تبریز 
رفته بودم یکی از ملایان آ نجا با یکتن دیگری بدبدنم آمدند * ودر 
بان سخن ۳ از مان و نوشته های آن بان آوردند و چنن 
گفتند :« آری ! باید مردم را اصلاح کرد . ما نیز با شما همدست 
خواهیم‌بود . ولی شما تنها بابران می‌پردازید باید تمام دفیا را اصلاح 
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رد » 

مین از گفته ایشان در شگفت شدم. زبرا دیدم پنیکی آوردن 
حهان اجه خودشان «اصلاح ۴ انا فلت کر سا آساش عتفمازند 
و برای 2 سرمایه هم هر تا تم کت نید : از اسوی خودرا و 
پیرامونیان خود را با صد آلودگی " از باد برده باندبشه همه جهان 
می‌بردازند . بساد آوردم که آشان از هرچیزی بارزو و کون آن 
بس کنند و هیچگاه در بند کار نباشند یکتن خودرا « مصلح » نامد 
هنکن کشکری اسلا 4 کتدیی ا تکیت کم تفر ان را 
بردارد پات و تشت کهان را بای تور کر شسد وتا شا 
کنمست. کههمیشه لویق ( وعده)های یز کی دادق .و ختسکی وا 
بکار تبستی 


نب مت 


. شنبدنست که سپس همان‌دو کس ازییمان رنجیدند و بدشمئی 
بر خاستند " چرا که ما نوشتیم فلان افسانه با تاریخ درست نمی آید 
با فلان پندار بیپا هی باشد یکی از این دو تن بود که بنوشته های ما" 
اراد گرفت و چذان نوشت : « تاریخ چگونه دلیل مذهب میشود ؟ٍ» 
و ما در پاسخ آن تار خر أ معفی کرده و کنتیم : «تار یخ. داستانهاست 
که در جهان رخ مبدهد و کسانی آنها را برشته نوشتن می کشند "و 
چنین چیزی دلیل کیش و همه چیز تواىد بود» ۱ 

ببینید کسیکه گفتگو از کی همه جهان میکرد تاب ادن 
تاش که درو غ بودن بكث افسانه با ینداری را با دلیل تشنود؛ و این 
انداز دانشاوست که‌می پرسد: «چگونه تاریخ دلیل مذهب‌میشود؟!.» 

ما چون سك اندیشیم خواهيم دید «اصلاح * ثیز یکی از کلمه 
های با درهواست‌و این کسان که آن را بزبان مساورند معنای‌روشنی 
از آن در دل نمبدارند » و بیشتر ایشان چنن مبخواهند تفت ای 
حهان را باخود همباور وهمرنگگ گردانند.ه اصلاح‌جهان» مین گویند 
واین‌را میخواهند» و راستی آنس تکه آلودگی ها و گرفتاریهایی که 
خودشان و برامونشان مبدارند بسادشان نمی افتت. ار اسان 
نا ۲ گاهند چون همسشه‌سخن ازجا های دور و کنار رانده شده‌چنن 
مه ای ای یاهع انم هقی و سم : این خود یکی از 
بد بهاست . 

لسدد در يك توده چه لقبهای ری هست : ستون چهارم » 
قطب؛ مظهر خدا؛جانشین امام» ولی امر * فملسوف اسلام" عالامه‌شهیر؛ 
مصلح کبیر " ازآنسوی توده‌«م با گمراهیهای گونا گون بستی گرفتار 


ی 
میباشند. زیر| دینداران بهانزده گروهند وهر گروهی با پندار های 
سبای یگ ی دچار مساشند. سدیثان نبر جز ببدآ موژیهای, | کنده 
و بی ارح ازوبا ترش تهیدار هه آ نتفر وانو این گمراهی‌مردم 
درست ندان می ماند که در خاندانی چند تنی خودرا يزشك خوانند 
و از آنسوی همه باشتت بان خانه شمازهای کون کون و 
بزشکان این را عبب ندانسته و پزشگی را تنها سخن راندن و بدعوی 
درداختن شمارند . 

ما ازدین هوداری بسیار کردیم و بدشمنان آن پاسخهای‌بر نده 
دادم . ما بادلیل باز نمودیم که جهانیان بیدین‌نتواند زیست و «سوسیو 
لوژی * ارویا ( باعلوم اجتماعی ) جانشین آن نتواند بود . اینها چیز 
هام تهی تست لیکن میبینیم شتر وان کتها آنها را مرخوانند و 
سیثه تقاوعی اروت و کر ها یقن ار ید وچنن مبدانند که خواستمان 
از دین همان کیشهای بی ارح و ست ابشاست و این نا ففاری نان 
ی هن کدافن بلکه گا هی همان گفته هارا در برایر بیمان 
بکار میبرند و بنام‌دلیل برخ ما می کشند. بدینسان بجای‌سود زیان از آن 
گفته ها یدید ها ی ۰ 

از سخن دور یفتيم . ما درباره دبرن آنجه می تاش کف 
فه ایم و همان کتاب راه ار که دز دسترش همه است تعاعتین 
دین‌را چندانکه می باست روشن مین مک فافق کفون میباند آنها را 
زان بیدا نیم .شما آقای «۱--۱ نیز در این راه بما باری کنید 
مکتن همجون شما چون پیشگام گردد مانه کم اوه را 
سا ناش 


رن 

کمیگویم؛ نا آتدييشیده و در نيافته با ما همرا هی نماییه . چنین 
بچشمدا شتی نه‌شما را شاید و نه مارا . می گوم: بخوانید و دا وری 
کننیه و باخرد آزادباند بشه پردا زید وتنها از اشکه با دائسته های 
فسنوم ثا تفار کا ر است نرمید و همين را دلیل رو ۳ اساز ید 
و راست و درو غ و تيكك و بد خرد هنبا شث یبا نت ۱ ۱۶ بداوری 
کفاشته اه فر‌موده ازست نعون هر مد یفارشا نو هی 
را میخواهم و همین را چشم میدارم . 

در باره پیمان بارها آژموده شده کسانی چون نوشته های آنرا 
با دانسته های خود ناسا زگار بافته‌اندآ زرد گی نموده اند . و لی سیس 
چون ازراه اندشه وداوری خرد پیش آمده انداین بار بجای آزرد گی 
همداسئانی و همراهی نموده اند. زیرا آ نجه ما می نو بسیم ان تکستة. 
با دانسته ها و باور هایی که در میان است و رواج میدارد ناسا ز کار 
اش با کف اه آررد کی هی کرهه ی ان کی مه زآمسست 
که هر پا کدل آزاد خردی نا گزیراز پذیرفتن آنها می باشد . ما از 
شما ندز همین را چشم می داریم . 

چشم میدارم که اینها را ستجید و بیندیشید و | گر ایرادی 
من واونه ی هی کین سا ون‌ه هن ای کم یت 
این باشد که مردم‌را بکناره‌جوبی از ابن کیشهای گونا گون و ادارس 
و بدیسان گام بگام پیش رویم و بدین گر فتاری ها و آلو دگي‌ها 
چاره کنیم , 

کنون کاري که می باند کرد ایشست ؛ وسپس خواهيم توانست 
ار دیکر از ین و سوه‌های پسیار آن و جابگاهیکه میدارد بگفتار 


پرداز.م 
ما برسشهای ماد بی ارج نشمارده و پاسخج دریغ نمسدا رم ۵ 
لکن بهتر میدانیم آن‌را بهنگامش نکه داریم 


آند یشه های من 

بعضی معتقدند که پیمان مطالب را تکرار میکند ومیگویند برتر 
است برخی رشته هارا تغییردهد . ولی من معتقدم مطالبی را که پیمان 
تا کلون دنبال نموده بسیاری از آنبا ( اگر نگویم بیشترش ) دارای 
اهمیت شایانیست وبر فرش آنکه خود مطالب بحد کفایت مورد بحث 
شده و روشن گردیده اهمیت موضوع ونتایجی که از آنها باید گر فت 
بکفتگو نیامده وباید دران زمینه ها نیز گفتار هایی باقلم خود دارنده 
مپنامه یا باقلم دیگران نوشته شود . 

مثلا درباره سرشت آ نی واينکه دارای دو نهاد جداکانه میباشد 
وخصایس هريك ار آن دو که در یمان تا کنون چند بار کفتگورفنه 
ودر کتاب راه رستگاری هم يك یاپ درهمین زمینه است گمان میکنم 
خود موضوعغ بحد کافی روشن شده ولی ارزش مطلب ونتایجی که‌از آن 
درم یآ ید بکلی زیر برده مانده است . 

ملاحظه کنید ماآدمی‌را چطور مبشناختيم ۰۶.. چه‌جایگاهی برای 
او درمیان دیگر موجودات قایل بودیم ۰.۶ 

دربارهآدمی ازباستان زمان بحث درمیان بوده وفلاسفه وپیشوایان 
دین ه رگروهی سعن دیگری درمورد آن داشته اند لیکن آنچه راکه 
علوم طبیعی نثان میداد واخیراً عقیده عمومی شده بود بیاد آوریم . 

این دانشپا آدمی را جز از تن و جان مادی نشناخته و مزت 
تستاری بای اراس جد کل ریق ی دافرت بر کف ماه هرا 
از آدمی وچپار پابان و ددان بیکرشته میکشيد و همان خوی وطبیعت 


بسی تشد 
حیوانی را در آدمی نیز موجود میشمرد . 

این عقیده چندان رواج داشت که میتوان گفت در میان مردم 
عادی سشتر ازدانشندان معروفیت بدا کردم وژباترد فتوم کرتطاخ بود . 

بارها دیده میشد که همینکه گفتگو ازطبیعت انساني بمیان‌ميآمد 
و بحنی درباره يت خوی یا طبیعتی پیدا شش که ده وشنونده هر دو 
واه ان سارت ها ودک اتوران او راکو یله ها 
چنك طبیمی انسانست یاممکنست بجلو گیری ازان کوشید . اغلب کسان 
آن‌را طبیعی آدمی دانسته از رفتار دوخروس ودو قوج باهم دلیل‌ومثل 
پاد میکردند . بی آنکه احتمال جدایی در طبایم » درمیان باشد . 

این بود عقیده رایج . کنون بینید که يك آدمی که خود را 
همای جاوران ( بلکه بگفته برخی خویشاوند آنها ) بشمارد و غایت 
زند گانی را جزاز خوردن وخوایدن وخوش گذرانیدن نشناسد » وآیین 
زیست را جز از کشاکش و مبارزه با همچنسان خود نانگارد ۰ و از 
آنسوی نك وبدرا بیش‌ازفرضیاتی باور نکند وبه کیفر ویاداش‌اعتقادی 
نداشته باشد - از چنین کسی چه توقم نیکی وپاکی توان داشت . 

میگویند چون داروین عقیده معروف خودرا در باره اصل وتبار 
۷ آشکار ساخت یکی از بانوان دانشمند باو کفت : « آن روزی 
که این عقیده ثابت شود بنیاد نیکو کاری خواهد برافتاد > . 

حق با بانوی دانشمند بوده وآنچه باید تردید داشت اثرعقیده و 
باور هر کسی در کردار ورفتار اوست . 

ما بداروین ایراد نميگيريم . علماء باید کوشش خودرا در راه 
پیشرفت علم بکنند . از علوم بپیچ عنوانی جلونباید گرفت . ازاینسو 
ار بد آن عقیده در زندگانی هم قابل کتمان نیست . بعصوص که‌با 
يك هیاهوی بسیاری میان مردم پراکنده شد و بابد آموزبهای دیگری 
توأم گر هنت وبیکبار همه را از جا دربرد . 


نرب 

آن اعتقاد خطا دربارة آدمی ۰ ازیکسو ارزش ویرا بیگباراز 
میان برده واز یکسو راه نیکی‌وپاکی را بروی‌او میبست . بگفته‌پیمان 
خدا میداند که اين بدآموزی در زمان های اخر چه زیان هسایی را 
جپان رسانیده است . 

باید دید باین بدآموزی چه پاسخی داده ميشد ؟ نویسنده سراغ 
پاسعی ندارم و آنچه بیاد دارم اغلب آن‌را پذیرفته بودند و آنانکه نمی 
پذیرفتند بصدد پاسخ دهی نیز نمیآمدند ومن در شگفتم که با این عقاید 
دبگر چه جایی برای ترییت وتهذیب باز میماند ۶ ! 

قبلا عقاید دیگری در میان مردم پرا کنده بود . ولی این زمان 
همه آنپا تحت‌الشماع واقم شده وچندان ناتوان گردیده بود که کمتو 
توجهی بآنها میرفت وهرگز معقول نبود که با این عقیده که بنام يك 
حقیقت رواج میبافت مقاومت کند . 

تخست ( پیمان ) این در را با کرد که با تعلیمات مادیگری 
بمبارژه برداخت . پیمان هار آدمی شرح ترش میدهد ۰ ودرآن 
علاوه ازنپاد تن وجان که فلاسفه مادی شناخته‌اند يك‌دستگاه دیگری‌بنام 
روان نشان داده واضح مینماید که خرد و فهم واندیشه ازمتعلقات این 
دستگاه است . نیز بکرشته خصال بسیار عالی - ازغمخواری ودلسوزی 
ونیکشواهی و مانند اینپا - برای او ابت میکند . خلاصه آنکه برای 
انسان مزایای گران بپایی قایل شده واو را ( برگزيدة آفریدگان ) 
میخو اند . 

بدیپیست که يك آدمی بااين اوصاف غیرا ز آن آدمیست که 
فلسفه مادی نشان میدهد » ورفتار و کردار این‌نیز غیراز رفتار و کردار 
ره تشواهه دیایب شون با تفای که آشیان برد کایی معا وتا 
همدستی‌وههراهی میشمارد وبرای هرمردی‌درزند گانی وظایفی بنام‌هدستی 
وهمراهی قایل میشود . ۱ 

يكك مزیت پیمان اینست که برای هرمطلبی دلیل میآورد وهیج 


پا 
گاه بسختی بیدلیل مبادرت نمینماید . همه این مطالب - چه‌دربارهآدمی 
وچه درمورد معنی زندگانی- بادلیلهای قانم کننده واستوار توآم میباشد . 
بالاتر ازآن اینست که بمطالپ مخالف نیز پرداخته بی اساسی آنهارا 
هم با دلیل روشن میگرداند روبهم رفته مطالب را بمرحله قطم و 
یقین میر‌ساند . 

درمورد آدمی دیگران نیز سغنانی گفته اند . عرفا آثرا ببالا 
ترین پایگاه برده و با خدا یکی ساخته اند ولی يك دلیل خرد پذیری 
نیاو رده‌اند . 

این مطالب تماما درپیمان شرح داده شده . لیکن از اهمیت آن 
وتایجی را که از نظر علمی یااجتماعی باید داشته باشد گفتگویی‌نشده 
وهمت ژمینه است که مورد بحث نگارنده میباشد . 

بسیاری از خوانندگان پیمان تنها بغواندن ورد کردن شماره ها 
اکتفا میکنند. و گاهی هم دیده‌ام کسانیکه مطالب یمان را از زبان‌یکی 
هنوت تیاغل کوش اقه میگونتد: 2 ایمیدم. 4 وین ۵ ره 
عقیده من اینپا اهمیت موضوع را درنمیابند . زیرا فهمیدن يك مطلبی 
مستلزم آنست که عقیده‌اش اتخاذ کنیم و از عقاید دیگری که مخالف 
آن باشد صرف نظر نمايیم » و آنگاه عمل ورفتار خودرا باآنهامنطبق 
گردانيم. بلکه دراین انداژه هم‌نایستاده يکوشيم واين مطالب‌را بدیگران 
نیز تعمیم دهیم . باید اینپا را در ضعن گفتارهایی گوشزد خوانندگان 
گردانیم 3 

من تاکنون از چند کس شنیده‌ام که گفته‌اند اشکالپایی درباره 

این مطالب داشته اند که از خواندن پیمان رفع ۰ 
نیز اشکالات بسیار داشتم از جمله چون آن دستور های مادی را یاد 
گررفته بودم کاهی که میاندیشیدم میدردم زند گانی جز مبارژه با هم 


چنسان خود ویابمال گردانیدن نانوانان نیست ونتیجه ای از آن جز از 


بزتشت 
اتلاف وقت چشم نباید داشت » ازاينجپة زندگانی درنظرم بسیار بیارج 
وموهون جلوه میکرد وامیدی به نیکی نمیتوائستم بست - بدیپیست که 
هزاران کسان مانند من بودند. لیکن خواندن پیمان اندیشه مرا تفیسر 
داد واکنون زندگانی بمعنای دیکری در نظر من جلوه میکند . 

این مطلب‌را باید هر کسی بنحویکه دریافته‌است بنویسد واهمیت 
موضوع را دوشن گرداند . بمقیده من اینها از مباحث بسیار مپم‌است 
وبرای انسان هیچ چیز ارجدار تر ازشناختن خود نیست . 

همچنین نوشته های پیمان درباره عقل ( یابگفته خود آن » خرد) 
بسیار مپم است و اشکالهای بسیاری با آن رفم میشود . این موضوع 
يك معماییست کهما از یکطرف هر روز به عقل استناد ميکنيم . مثلا 
از کیکه يك رفتار نا ستوده ای میبینیم ملامت کرده میگویيم مگر 
عتل نداری ۱۶ با میکو یم پس عقلت کجا رفته :! از طرف دیگربا 
این‌اشکال روبرو ميشویم که اگر درآدمی يك قوه‌ای برای تشخیص نيك 
وبد وحق وباطل موجود است پس‌این گمراهیهااز کجاست ؟! این‌اختلاف 
در عقاید چطور پیدا میشود :! 

شما باهر کس که صحبت کنید و بگویید باید تابم عقل بود و 
نيك وبد وحق وباطل را بوسیله داوری خرد تشخیص داد » درحال ابراد 
گر فته قت‌گززد : « عقلپا هم که یکجور ست » . اغلب اشخاص‌همین 
اشکال را دارند و بسیاری هم اینرا بپانه قرار داده منکر اساس حق 
وباطل میشوند . ۱ 

از طرف دیگر علوم در باره عقل توضیح کافی نمیدهد و در 
کتابهای قدیم نیز بیش از تصویب و تحسین به تَنطةٌ عقل کوشیده‌اند 

لیکن پیمان درباره خرد روشن ترین توضیح را میدهد واشکال 


را بکلی رفم میکند و بدیپیست که باید اهمیت آنرا به همه گوشزد 


کر دا ند َ 


تب 

سیار فرق هست میان ۲نکه ما بودن يك‌چنان نیرویی درآدمی 
( یروییکه تشغیس راست و کج ونيك وبدرا دهد ) قایل شویم باآنکه 
قایل نشويم . هریکی از اين دو نتیجه بسیار متفاوتی را در زندگانی 
وراه آن باید داشته باشد و تفیرات بسیاری در رفتار و اخلاق و عقاید 
مردم باید دهد . ایئپا چیزهاییست که تاکنون مورد بحث نشده است. 

لغزشها يا کمراهیها که کریبان گیر آدمیان باشد در هر زمان 
خز‌های کر . اش وف زسای سا کی‌آهیا ماه سا یه عوفوهاخ 
ما باگذشته قابل قیاس نیست گمراهیپایش نیز قابل قباس نخواهد بود". 
اینپا يك چیزهای عامیانه وبیپایی ۳ ودر واقم نتیجه پیشرفت دانش 
هاست و کساننکه باعث رواج این اندیشه‌ها بوده اند خود خير خواهان 
جپان واز پیشروان زمان خود بوده اند. ولی خواه وناخواه این گمراهیپا 
پدید آمده است وراه جلو گیری آن نیز جز پاسخ وم با تدلیل و 
رفم اشکال نتواند بود . اینجا جای طمن وبد گویی نیست . 

بپر حال پیمان دراين راهپا فیروزی کامل بیدا کرده وهمه این 
موضوع مارا چه‌از دیده علمی وچه از نظر دینی روشن گردانیده . و 
اکن واه کان :بت سالباین: گدشیه نامه رز خر ا وش سس اتضدین 
خواهند کرد کون باید به پشرفت آنها کل ۲ تیان نج در این 
زمینه ها بار ها گفتار خواهم نوشت و امیدوارم دیکران نیز همراهی 
تساش.: 

پیمان : از نویسنده خدنوديم . اين زمینه ها هرچه روشن تر 


گردد بپتر خواهد بود . 


.9 
گواهی با کد لا نه 
راستی دریرده نماند وسرانجام فیروز گرده 
در مجاسی که پیشتر درس نو اند کان بوداد سخن ازنوشته های 
بیمان بیان آمد یکی گله هاکرد وچون میدانست من‌او خوانندگان 
مپنامه‌ام روی سفن را بمن گردانیده برسید راست است که میگویند 
پیمان منکر دین است ٩‏ ۰ . گفتم شا این را از کجا میگویید ؟گفت از 
قلان مرد شنیدم . کفتم آنبرد از جای دیگری رنجید گی داشته وبیگ‌ان 


از کسائست که از رآه فرظ فرفم: تانق میشورنه وال ایثرو انرا کفته:: 


نگویند چیز را > . 
گفتم این کار نارواست که کسی يك مپنامه یاکتایی راخود نخو اند 


شما چرا ماس 


۱ 


وبگفته اين وآن در باره اش نکوهش يا ستایش کند . یمان خود يث 
نامه دینی است و برقدار دین میباشد ودر این باره تا کتون 4 ماع 
فراوان بنکار برده . 

یکی از کارهای ویژه پیمانست که دین را بادانشها سازش میدهد 
وتو او شاد | دم از این راه میخواهد . بیرحال من شماره های 
مهنامه را بشما دهم بخوانید. سپس خود داوری‌کنید. نیز بدانید که اندازه 
ان سنعن بدخواهان وبیپوده گویان چیست . 

چنانکه وعده کرده بودم چندشماره ازپیمان(ازسال ششم) را برای او 
فر تفه م ضی از فیری که بان زاو وا تم نت گفخ. (عفت قط الب و5 
مندی دارد. اینها که نوشته من باتمامانپا هم‌عقیده هستم) اینست میگویم‌راستی 
دربرده نماند وسرانجام فیروز گردد ۳ 


کاتوزي 


پرسش -پاسخ 
سجن 

چنانکه از کفته‌های شما پیداست وچندین بار در پیمان خوانده‌ام 
یکی از خواستباق ما براستن کش از آسیب.»جانووانن »وهسانیدن 
فرتمان.غپان او دزن آنان, اسستت ۶ 

این‌اندیشه بسیار خردمندانه و در خور پیروی است. این‌جانوران 
آزارنده پیوسته دشمن جان آدمسی و تباه کننده زندگی او میباشنه 
بی آنکه از آنها بیره‌ای بجهان و گیتی پرسد و خیلی بچا است که 
مردم روی زمين و دیگر جانداران بی آزار از گزند این ددان درنده 
بدور بوده یکسره آسوده گردند . چیزی که هست درین باره پرسشی 
دارم که نباز بهاسخ روشنی دارد شاید باره‌ای اتخوانه کان پیمان هم 


پیش خود همین بر سش را داشته باشند و این پاسخ برای همه باشد 3 
آقونه کان. وانا و-فانا کهفیه باشند کانروی. زرا | فر یاه 


اینپا را نیز همو از نیستی به‌هستی آورده و از بپر چه آورده ۶ این 
خوی درند دی را خود در نماد آنپا نپاده و برای زنددگی وژنده بودن 
جز دندان برنده و چنگال درنده چیزی بآنپا نداده ناچار خوراك آنان 
گوشت ن آدمی با دامپا و دد های فاگ أست . 

تا جهان و گیتی بریا بوده و خواهد بود این‌جانوران از کوچك 
و بزر گت ( از ماعیان دریا و مرغان هوا گرفته تا ددان کوه ها و 
کل ( همه ان را مسدرند و میعورند . زند گی تشه دسته 
بر گنه ون تبافی فضته دیکی است.. انن «هست: ور شق. کروموعرا کرده؟ 
هم چرا :ایدشان نابود گرد ؟ مگر آفرید گار از این کار خود خواستي 


٩ (داشته‎ 


سس پا وت 

( اين چرا گفتن برای پاسخ شنیدن است نه از آن چون وچرا 
های خرده گر ان و بروان دینکن سیخ ) 

سیار خوب ا کت ن‌ که‌بایستی بهنه 9 را که هه قماا ذان 
آفریدکان ویژه و بر جستهٌ آن هستندو باید بر این جهان فرمانروایی 
داشته اش از ان عانووان. کزا. و آزازا عون هار و کم و ون 
پلنگ و گرگک و جزانیپا پیراست پس آدمیان را هم سزد که از 
دریدن و خوردن گوشت جانداران بی آزار خودداری نموده این‌بدانند 
خوی ست درند گی ویژه ددان و جانورانی است که افزار زند گیشان 
شا دندان و کال انا اش 

آدمیان را چه نیازی باینکار است هنگامیکه میتوانند از میوة 
درختان و از صد گونه رویدنیها و از کشت و کار خود زند شی را 
بخو بی و آسودگی سر دهند؛آدمیان باید تنها به هره جو بی از چر ند گان 
و مرغان بی آزار و کومك گرفتن از دامپسا در زندگی شود پس 
ننوده شکم هاشان را گورستان آنپا نگردانند. این‌خوی ستوده هم‌بایستی 
کم کم روان و در سرشت همان جایگرد. 

کوناه سعن آننه از يك سو جانوران آزار دهنده را برای 
اک زره که عون سر تاترل سارت هر ان شاع تلم سرد 
آدمیان از وا کر و خوردن جانداران بی ۱ 
رسان خودداری نموده این ژبان ان را هم بگذار ند به آ نود کی 
زندگی کنند چه‌آنها را هم خدا آفریده و از بپر خوراك ما نبافریده 
تزا ماه راغسا خر نجل اک عور ببای.. کفنا کون ده و بسیج 
اه است ‏ . 

تهر ان - ابر اهیم نو شین 

پاسخ : بارها گفته ارم ما براز همه چیز جهان پی نتوانيم برد. 

بسیار چیزهاست که ما نميدانيم و راه بدانستن آنپا نمیداریم و می 


اپ« 
باید در برابر آنها خاموش ايستیم . یکی از آنها اینست: « چراخدا 
گرک و پلنگ ومار و کژدم آفریده ؟! چرا در آدمیان خویپای 
پستی از رشگ و آز و کینه و مانند اینها نباده»؛ چرا درزندگانی 
بیماری و دیگر ناخوشیهپاگزارده :۰.4 > اینپا چیز هاییست که نمیدانیم 
و راهی هم برای دانستن نمیداريم هر 4 شید قعای آفر ند گاز 
با هدفه و رای وهی ما و ایا داتفه هام اش درا 
نبردکنيم و جپان را از آنها پيراييم . ما چنانکه بچاره باریپا نی 
کوشیم و جلو دزدان و آدمکشان را رات و بارشگ 3 قذیگن 
خویبای. ست. نبررد امی کم ناید. فان با جانوران گنه و. آزاز 
دهنده و درنده نیز نبرد کنیم و به برانداختن ریشه آنها کوشیم.اگر 
ماهتان: ذریا -دستیان. موش سگر کان. .ور خلتکان پیابان و بمار و که دم 
هر و اف اهاز تیا وف ترشیت 

بيك‌چیزی ماارج بسیار مرگزاریم.وآن اینکه هیچگاه بی‌اندبشه 
های بی نتیجه نرویم و از هر اندیشه‌ای در بند نتیجه باشیم . در اینجا 
هم می باید در پی کار ونتیجه باشیم و تنها باندیشه و گفتگو تکییم: 


در باره یت خوردن و نعوردن داد گفتار تیش بنویسیم. 


در باره زبان 
س از پیراستن آداستن 
اگر ان در روزنامه های کهن فارسی از «اختر» استانیول 
و «حکمت» مصر و <« حیل‌ا.تین > کلکته جستجو گید خو اهندد ید 
آرزوی براستن زبان فارسی در دلهای ایرانیان از پنجاه سال بیش بدا 
شده و هنوز در آن زمانپا کسانی میخواسته اند در نوشته های خود 
جز کلمه های خود فارسی را کار ثم نله 


تار بغچه این کار ازآن زمان آغاز شده بود و سس در زمان 


یه 
مشروطه چون روزنامه ها بسیار شدند و نوبسندگی رواح بیشتر یافت؛ 
یکی از زمینه هاکه هرچند گاه یکبار بیان آمدی همين میبود. ولی 
در آن زمان این‌را جز يك آرزوی دوری نمیشمردند و گفتار نویسان 
ای نوی ار شین کرت ی مریگ روت تا ان 
هنگامی آقای ابوالقاسم آزاد که از هندوستان باز گشته بود آنرا دنبال 
کرو ما توعتر ‏ کفعاز تماق ببای. بافعاو رز این بازه تفه 

ازایی زمان ارح کار بیشتر گردید و کسان ب-یاری از جوانان 
و دیگران بپواداری از آن برخاستند ولسی از آنسوی یکدسته هم 
ایستادگی در برایر 11 نمودند و ناهمد استانی نشان دادند . 


تا این هنگام ۳ رویهٌ دانشی بخود ره بود . سغنانی 


ی 
مر فت ی از ۳ سو دلیل درستی باد تمیشالن هو اداران پیراستن‌ژزبان 
بش از همه ابر ان دوستی را بش هنن تنل و خواستان بیش از همه 
زنده وان کلمه های باستان ایرانی میبود . از اینسوی اینان هم تنها 
تافتتو هشن هگن نگ و با اما شیاه و اتکی را که تا 
۷ 


زبان لاتین آميخته میباشه پیش میکشیدند و آمیخته بودن يك زبان را 


با کلمه های بیگانه غیت ار وتف ی 

سای کی نا هام مانب در نو وهصال که رفن 
بتپران آمدم در بیشتر انجسنها این زمینه بمیان میآمد و سغنانی ازدو 
سو گفته ميشد . من چون ازآنزمان زبانشناسی را دنبال میکردم‌یکی 
هم به این زمینه پرداختم واز جستجوی خود باين نتیجه رسیدم که زبان 
فارسی دچار ند کو نه تاستامانیست : 

نعست در شحه آمییعتگی با کلم های بیگانه آزادی و جدا 
سری خودرا ازدست‌داده. زیرا در سایه آن آمیخنگی کسانیکه بخو اهند 
فارسی را باد بگيرند باید زبان عربی را نیز یاد گيرند و چون عربی 
زبان سیار سختثست همین جلو گر بزر گی میگ ده 


تون مار 

در ايران که درس خوانان همگی عربی می‌خوانند پس از سالها 
راج بردن ۰ باز در وشتن ژبان خود دچار لغزشپا میشوند و بجای 
« کافی > «مکفی » و بجای «منجی» «ناجی» مینویسند و بسیار مانند 
ابا رو میدهد. 

دوم توده انبوه چون این کلمه های بیگانه‌را باد گرفتی نمیتوانند 
میانه ایشان با درس خوانند گان شو زان حور یار بایه. فا یت دز 
آنان از گفته ها و نوشته هسای اینان می بپره میمانند . واست است 
در بسیار چاها زبان نوشتن‌از زبان توده جداست ولی هیچ جا دوری تا 
باین انداژه نیست . 

سوم ژبان ۳ خود را از دست میدهد . زیرا زان برای 
اسبت نک نتم متا صرق بت اندیشه خودرا شنونده شهماند ۰ 
و این در جاییست که زبان یا میانجی ۰ خود شناخته باشد لته 
بدست شواهد آمد . سعن هیگون. اسله اس کید باید بنماید ولی 
خود نمایان نباشد . باید کلمه ها چندان آشنا باشد که شنونده شود 
۳ نبردازد و بش سا معنی روبرو گردد. 

ازاینروست که هر زبانی باید مرز داردو کلمه های بیگانه ناشناس 
باسانی بان راه نبایده و گرنه جمله ها خود ناشناخته گردیده ولتیجه‌ای 
را که بایستی دهد نو اهد داد . 

فارسی را قرنها جز در سخن بازی ( شعر و سجم و قافیه و 
جناس و مانند اینپا ) بکار نبرده اند و اینست کسانی که يك کتابی‌را 
میخوانند بیشتر با کلمه ها و جمله‌ها کار میدارند و باآنها میبردازند و 
انست عیب را در نمی بانند. ولی ما اگر زبانرا برای معنی خواهيم‌این 
عرب را در آن بدیدارخواهيم‌دید. چون کلم های بیگانه راهش بسوی 
ای تا انس و هر و تتهانی ها ۵ ها و نت هر زمای که عرر ابیت 


کلمه های تاژه دیگری بکار برد تتیجه این » آن شده که هر شنوه 


رن 
نخست بایه بغود سغن پردازد و کله های آنرا بفیمد و پس از آن 
بر سر معنی رودو ایئست آنچه میگو يم « زبان گوهر خودرا از دست 
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زبان نه » هرچیز دیگری » هنگامی آنچیز است که‌مرز دارد و 
درش بروی چیز های بیگانه باز نباشد . مثلا شما یکمن شیر خریده و 
درذیشه‌ای بخانه آورده‌اید . آن‌تا هنگامی شیراست که‌در شیشه بسته‌باشد 
وکسی آزاد نباشد چیزهای دیگری بآن بيامیزد . ولی اگر درشیشه‌باز 
است وبچگان آزادانه یکی يك. کاسه آب بآن وارونه میکند و دیگری 
چندمشت خاك ميریزد وسومی سر که بآن ميامیزد دیگی آنرا شیرنتوان 
نامید هن شمری از آن نتوان چشم داشت . 

یکزبانی که‌درهای آن, موی کنه‌هاق اه باز است نتوان آنرا 
يك زبان دانست. زیراهر نویسنده‌ای تواند آنرا برنگ دیگری‌اندازد . 
چنانکه شما اگر کتابهای فارسی‌ر! باهم سجید جدایی بی‌اندازه در زبان 
آهپا خواهید یافت . مثلا شاهنامه باکلیله ودمنه ؛ آبا میتوان آندو را 
دریکزبان شمرد ؟ : آیاکسبکه فارسی رااز دوی یکی از نبا ناد کرد 
تواند که آن دیگری را هم بخواند و بفهمد ٩‏ 1.. 

اما آميشته بودن کلبه های لائینی بازبانهای فرانسه وانگلیسی و 
دیگر زبانپای اروپابی که دلیل میآورند آنها داستان دیگری داشته‌اند . 
زیرا آن‌زبانپا خود ازلاتت واز ریشه‌های دیکری بدید آمده‌اندنه‌اینکه 
کلمه‌های لاتبنی سیس آمیشنه شده باشد . مثلا زبان فرانسه اژسه ریشه 
ارو وف رانا دیق | مق ناف که روساته لخن بان رده 
و آنجاراگشاده وسربازان خودرا نشیمن داده‌اند وسیس هم نیره‌های‌ف انك 
بانتجا در آمده‌اند » از بپم آمیختن این سه‌نژاد مردم فرانسه وازبهمآمیختن 
زبانپای آنان زبان فرانسه یدید آمده . این‌جز از داستان فارسی است 


که خود زبان دور ست وجدا گانه بو ده وی آنکه نبازی باشد کلیه های 


ِ- 
عربی بان راه بافته اند . 

۳ درزیانپای اروبایی هرچه شده در هزارسال پیش شده و 
بایان رسیدمو کذشته .که دیگر امروز درهای آن‌زبانها باز وبی پاسبان 
نمیباشد وچه درانگلیس وچه درفرانسه وچه دردیگر جاها هیچکس این 
تیان کرد که باعاف دون لاتینی‌را بجلو خود گزارد وهرچه کلمه های 
دازه‌ای خواست بردارد وبزبان خود در آمیزد . ولی درفارسی بانچه تا 
کنون امبغته شده بس نمیکنند . بلکه نویسندکان هنر خود میشمار ند 
که هرزمان کلءه‌های تازه دیگری اززبانهای بیگانه گرفته بفارسی‌بیاورند. 
هرمعنای‌نو ی که پیدامیشود نامی برای آن جزاز زبانهای بسکانه نمیجو بند . 
تنها عربی هم‌نیست . چون خواندن زبانهای اروپایی رواج‌گرفنه کسانی 
از آنبا یز کلمه‌ها میگیرند وبفارسی ميآميزند وهیچ‌جا ندارد که ماکه از 
عربی دانان آن کار را سزا ميشماريم از فرانسه دانان وانگلیسی دائان 
سز | نشمار یم : 

سپس بتار یخچه در آمدن کامه های عربی بفارسی پرداخته دیدم 
انگیزه این کار جز يك‌هوس بی‌ارجی تفه ده کزان هنگام چنن بند اشته 
هید ک‌در آمدن کلمه های عربی بفارسی نتیجه چيد گی اسلام بایران 
بوده واین را يك زیانی ازسوی آن‌دین میشماردند . ولی من جستجو 
کرده ودیدم چنان بنداری بیجاست . زمانیکه اسلام درابران رواح کرفته 
تاچند قرن فارسی درپاکی خود بازمیمانده وتنها برخی‌کلمه هایی که‌چون 
در فارسی پاسعدهش نمیبوده (همچون ز کوة 3ج وجپاد وماننداینها) 
قوف ار سا روم ات وان داز از بش تابر راز کنو ی زان 
مي بوده است. ولی تن «قاو فر تیاه تجباو هی تس راز اون باه فت‌گری 
برای رواج کلمه‌های عربي در فارسی پید! شده . تلشیان کسانتگه عربی 
را نيك اد نمی گر فته‌اند که تاا ی کنان ت واه وان ]اه 
ازدانش خود بپره بردارند چنین میکرده‌اند که فارسی نویسند یا گویند 
و لی در آن میان . کلمه‌ها یاجمله‌های عربی در آ ند وابدشان, فتر‌غودواآً 
ببردم نشان دهند . چنانکه همت کاررا کسانی درزمان ما بازبانپای‌ارو با 


وب 
مینمودند . چون آنپارا چندان ناد مک فد که کتاب نو بسن وا و 
پردازند برای خود نمايی در میان فارسی کلمه‌ها وجمله های فرانسه یا 
انگلیسی میآوردند . 

ازاین جستجوها نتیجه آنراگرفتم که باید کلمه های بیگانه را از 
زبان ایران بکنار راند ودراین‌باره گفتارهایی دربرخی روزنامه هانوشتم . 
ولی برای این‌کار يك راهی بایستی بود . زبان يك چیز ساده‌ای نیست 
که هر کس تواند دست بان بازد . دید آمدن يك‌زبان ازچندهزار کامه 
وبیم پستگی اینپا بایکدیگر ۰ بیش 
صدتا افزار جنبه دانشی پیدا میکند وبداسان که باز کردن وبستن يك 


از ساخت۹ شدن بك اتو مو سل از چند 


اتوموبیل بايك ماشین کر ویر لسن توان سنرده <رست گردانندن 
یکزبان راهم بهر کسی نتوان باز گزاشت ۰ همین بکنار گردانیدن کامه‌های 
بیگانه آسان‌ترین و ساده‌ترین بش درست گردانیدن زبان میباشد وبااینبمه 
برای این ایینی بایستی کر وحاف سای وتا از ارخ. نت امد 

راز توش ای را تیا ها هی یر فاگ ان وه 
بشید کار ,ف ات و باه خودشان به‌پارسی سره پرداختند؛ دیده شد که 
آنچه نوشتند. فهمبدنی نبود وچنان شد که هسگی از آنبا بزاری نودند. 

ما راهیکه دراین کار بدیده گرفتیم چنین بودکه بکنار کردن کلمه 
های عربی کم کم پردازم بد لاششیا گر که تست باأنهاکه در برا یر شان‌فارسی 
های شناخته میداریم پرداخته کنار ردان . همچون سوّال و جواب و 
مکالمه و شارت وموت وحیات و نه که سیار فراوان‌میود . سیس 
بکلمه‌هایت4 فارشیاشان: نان شتاعته اسباشه. ب‌داشه: وکایات: فاوسیا 
را شناخته گردانیده ازعربیها بی‌نیاز شویم. پس ازهمه برخی کلمه‌های یکه 
بسیار شناخته است وخود رخت فارسیگری بخود پوشیده » همچون فهم 
وطلب وکلمه وجمله ومانند اینها همچنان باز گزاريم. این بود راهیکه ما 
برای پر‌استن زبان اژ کلمه‌های عربی بدیده گر فتیم وبکار زدیم و چنانکه 
خوانندگان ۲ گاهند نبك نتیجه نکی رسیدیم . 

این درباره ۰ زبان نوده میبود . در باره دانشپا واداره ها و کلمه 
هاییکه در اینها بکار میرود يك انجمني بايستي بود که سر کشی بان 
نامپا را بگردن گیرد 


وه وت ۳ ات 
کحم تس ماه +۷۱۳۲ 


دارنده : رای ابر ای 


سر دیبر : سلطانز اده 
راهبر : فتحی 


درباره شناختن جهان 


سا 

در زمانیای آخر بشرفت دانشها » جپان را از هرباره دیگر 
گردانیده . جهان امروزی با آنچه تا دویست سال پیش می‌بوده بسیار 
جداست . 

پیشرفت دانشپها ازیکسو افزار ها وکاچالهای نوین سیار- از راه 
آهن و اتومبیل و هواپیما و چراغ برق و تلفون و رادیو وماشینهای 
گوناگون فراوان - پدید آورده و بزند گانی رنگ و رویه دیگری 
داده » وهمچنین که های بنجگانه جپان را ء با همه دوری » بهم بسته 
که هیچیکی» از پیش آمد های آن دیگران بیگانه و بر کنار نمی 
۳ 

از یکسو هم بهآ گاهیپای جپانیان بسیار افزوده و میدان دانش 
و آ گاهی آنان‌را صد برایر تتتار وی کر دافتم . امروز صد ها آ گاهی 
هست که دویست سال پیش نبوده و صد ها راز سییر آشعار فردیدد 
که آنزمان نبان می‌بوده . هیچنین جپانیکه امروز ما میشناسیم صدهاه 
بلکه هزار ها بار ۰ بزرگتر و شگفتر از آنست که در دویست سال 
پیش میشناخته اند . 


بت و وت 


در زمانهای پیشین .گذشته از اینکه جهان راکوچك گرفته» و 
آن را جز يك زمین و چند آسای بالای آن( با بگفته بطلیموس‌چنه 
کره ای درگرداکرد آن ) نمپنداشتند » زمان آن را کوناه گرفته و 
پیدایشش را ازهشت بانه‌هزار سال پیش میشماردند . نیزبرای آینده‌اش 
عبر کوازی امید. ثسته و بایان اترا تودیک: هیا نستند : 

لیکن اکنون .گذشته ازآنکه جهان بسیار بزرگتر شناخته میشود 
زمان آن نیز بسیار دراز تر میباشد» وپس از هبه یکرشته آ گاهیپای 
ارجداری درباره پیدایش آفریدگان وداستان پیشرفت آنپا دردست است. 

دانشوران میگویند : آدمیان در روی زمین» پس از جانوران 
بیدا شده اند » و چون بیدا شده اند تا دیر گاه لخت و ی چیز بوده اند 
که نه رختپایی برای پوشیدن می‌داشته اند و نه خانه هایی برای‌نشستن» 
و نه افزاری برای بکار بردن. ایئپا را نمیداشته اند و از آنسوی راه 
درست کردن و شناختنش را هم نمیدانسته اند . همچون چپارپایان در 
جنگل میزیسته اند و از میوه های جنگلی میخورده اند » ویا چپارپایی 
را شکار کرده و باگوشت آن شکم خود را سیرمیگردانیده .اند . 

سپس کم کم باندیشه ساختن‌افزارو کاچال افتاده اند . ولی آنرا از 
چه‌خواستندی ساخت؟ .. می‌گو بند: تاده‌هزارها سال جز بسنگ دسترسی 
نداشته و همه افزار های زندگی را از تير و بر و کارد و. چوب 
سوراخ‌کن ومانند اینپاد ازسنك میساخته اند که‌امروز نمونه‌های بسیاری 
از آن افزار های‌سنگین از زیر خاك برون می‌آید و درموزه‌ها » برای 
تاغاع. شکه داشه:سقوت .یگ روز گاز فرازی شدشان کلراییه اند : 
میگویند: در همین روزگار بوده‌که به آتش پی برده و راه 
افروختن آنرا یادگرفته اند » و این خود گام بزرکی در راه پیشرفت 
زندگانی بوده وبشکوه آن بسیار انزوده . زیرا پس از آن توانسته اند 
شبها آتش افروخته و در گردا گرد آن حلقه زنند و بگفتکو پرداز ند 
وناگزیر نبوده اند » همچون پیش » همه شب‌را در تاریکی بسر برند . 


کب وک 
و انسته اند درزمستان لانه‌های خودراگرم گردا ند وانست رها وا 
خود دور رانند . :وانسته اند خوراکهای خود را بخته و مزه آنهارا 
بیشتر گرداذه 

نیز در همان روزکار است که بکشاورزی پرداخته اند» بدینسان 
که چون دانگیهایی را از بیابا ن‌گرد آورده و برای خوراك بکار 
میبرده اند ۰ اين زمان خواسته اند آنها را در نزدیکی نشیمنگاه خود 
بکارند و از رفتن به بیابانها و گردیدن بی‌نیاز شوند . همچنین‌درختهایی 
راکه درجنگل ییا کرده و از میوه هایش میچیده‌اند این بار خو استه‌اند 
آنپارا در جلو خانه های خود بالا آورند . 

نیز در آن روزکار است که پار چپارپایان را » ازگوسفند و 
بز و شتر وگاو و اسب و خر و سك و مانند اینپا رام‌گردانیده» و 
برخی مرغان را از ماکیان و مرغابی وقاز و کبوتر و مانند اینها از 
هوا پایت آورده و خانگ ی گردانیده اند . 

این زمان را - این زمانی را که آدمیان برای ساختن افزار و 
کاچال جز سنگ را نمی شناخته اند - در کتابپا < روزگار سنگی 
نامیده اند » وچنانکه میگویند يك زمان بسیار درازی (دهپا هزارسال) 


« 


کشیده و خدا میداند که در آن قرنپا چه داستانهایی رو داده و چه 
کار ها بیش آمده . 

سپس آدمیان سفالکاری یادگرفته اند که از پختن گل ظرفها و 
کاچالپا پدید آورده اند . نیز از بختن خشت » آجرساخته ودرساختمان 
های خود بکار برده‌اند . بدینسان پس از قرنپای دراز يك گام دیگری 
پیش رفته اند و در افزارسازی بمیدان تازه‌ای افتاده اند . این را هم 
روزکار دیکری میشمارند و باز زمان آنرا بسیار دراز میگویند. 

سیس من و آهن ودیگر فلزهای کانی دست افته و چگونگی 
گداختن و بکار بردن آنها را بیدا کرده و این بار از اینها افزار 


دق بت 
ساخته اند» و خود از این زمانست که زندگانی رویه ورونق دیگری 
گرفته: ات ای تطوشت. ان نله کر کر گرد 

اینست آنچه دانشوران میگویند و داستان پیشرفت آدمی‌را باز 
مینمایند . ما امروز صدها افزار و کاچال درخانه های خود ویا دریدون 
بکار میبریم که می‌پنداریم از تست بوده و زندگانی بی آن نمیشده » 
و کیت ساه می‌آوریم که هریکی از آنپا قرنپا ساخته نوده و مردم با 
همه نیازمندی دسترس‌بآنها نمیداشته اند » تاسپس درسایه هوش و دانش 
کسی یاکسانی ساخته شده‌اند . 

زمانبای بسیار باستان و قرنهای پیش از تاریخ که این گفتگو از 
آنست بماند. مااگرتنها زمان تاریخ را بگیریم و در این زمینه بجستجو 
پردازيم صد چیزی خواهيم دید که در آن زمان نمیدانسته اند . مثلا 
رکاب که بزین اسب می‌بنديم و پاهای خود را بآن ميگذاريم امروز 
يك چیز ساده ای بدیده می‌آید . ولی در تاریخ میبینیم تاقرنبای دراز 
آن را نمی‌شناخته اند واسب را بی ر کاب سوار میشده اند . 

اگر کسانی تاریخ‌پیدای شآمریکا را بخوانند و حالی‌راکه بومیان 
آنجا میداشته اند و افزار هایی راکه بکار میبرده اند نيك بدانند »یا 
از چگونگی زیست بومیان آفریقا درهفتاد یا هشتاد سال پیش 7 گاهی 
با کته امش ان گنت ها را روش وشن عواهت بان 


اين دانشوران از ده هزارها سال پیش سخن مبرانند وحالی را 


که آدمیان در آن روز میداشته اند با جستجو بدست می‌آورند. در 
جایبکه گروهی ازمردمان نا زمان‌با بپما تعال یا اند کی‌بهتر وبالاتر باز 
میمانده اند . 


آبغوست « تاسمانیا » که تا یکقرن پیش شناخته نمببود و مردم 
آنجا بهمانحال خود میزیستند » چها نگردان انگلیسی که برای نخستین 
بار بآنجا رقند داستانپای شگفتی از حال آنان می‌نویسند . بومیات 


ماه 
دژآ گاه تاسمانی» همه ات میزیسته اند » وخانه برای خود نمیداشتهاند» 
و از کشاورزی وپروردن چپارپایان و مرغان بیکبار ناآگاه میبوده‌انده 
و هنوز سفالکاری را نشناخته و ظرفهای سفالی نمیداشته‌اند . 

از زمینه گفتار دور نشویم . اینها از دیده افزار سازیست که 
سگفته دانشوران تور کاششف کار پیش اه . درباره دانش و آگاهی 
و زبان نیز همین سخن را میگویند . در اين باره ها نیز آدمیان گام 
بگام پیش آمده ائد . 

بیگمان نیایان نخت ما ازجپان نبا برامون خودرا میشناخته‌اند 
و دربارةٌ آفتاب و" ماه و بان کات بش از آن در نمی یافته اند که 
می‌آیند و میروند ۰ و در پیرامون آنپا به پندار های شگفتی افتاده و 
با دریافتهای‌گوناگونی » از بیم و امید و بدگمانی و خوش گمانی‌دچار 
میبوده اند . به گرفتن آفتاب یا ماه یابدر گذشتن ستاره ها ( تیرشپاب) 
مسنی های شگفتی داده و بیمپا از آن در دل مییرورده اند ۰ هنوز 
نمونه هایی از آن باور های بیبای کپن : در کتابپا و در زبانها باز 
مانده . هنوز افسانه های گاو ماهی و کشاکش آفتاب با اژدها ومانند 
اينپه از میان نرفته . 

تا زمانهای تاریخی ۲ گاهیپای درستی درباره چگونگی زمين و 
ماه و آفتاب ومانند اینها بدست نیامده بوده. درهمان زعانپای تاربخیست 
که میبینیم در جتكث ایرانیان با سپاه کرزوس چون آفتاب میگیرده هر 
دوسپاه آنرا نشان خشم‌خدا پنداشته دست ازجنك برمیدارند. ازاینگونه 
گواهیپا چندانست که با شمردن بجايی نرسد . 

همان زبان» امروز کمتر کسی میداند که روزی بوده در میان 
آدمیان زبانی ( باين معنی که امروز است ) نبوده» و آدمیان هر یکی 
اندیشه خودرا با چنبائیدن سر وتکان دادن دست ومانند اینپا» بدیگران 
می‌فهمانیده و با آواز يك کاری را باز میگردانیده (تقلید میکرده ). 


یت 
مثلا برای شکستن يك چیزی » آوازی را که از شکستن بر آید 
( شك . شاك ) از خود درمی آورده . 

گر کاهایق کین کفتگوهایی است در باره آنکه فلان زبان 
را که ساخته . مثلا زبان عربی را می گوبند « یعرب بن قطان > 
ساخته ؟ و یابهتر گویم . گزارده . ولی اینپا از نا گاهیست » و 
امروز یکی از چیزهاییکه بیگمان گردیده آنست که زبانها کم‌کم و 
بخودی خود پدید آمده» و چنانکه گفتیم در آغاز کار از هر چیزی 
آواز آن را باز می‌گردانیده اند. و سپس از همانبا کلمه های بسیاری 
پدید آورده اند . 

از همان زبان فارسی دلیلپای بسیار برای این‌گفته توان یافت . 
مثلا < چك > و «شك > و «غر» و د«تراپ» و «تراك» که آواز 
های چکیدن آب » و شکستن درخت و ظرف ؛ و غریدن آسمان یا 
شیر با پلنك » و تراویدن ( از بالا ریعتن ) آب و ترکیدن چیزی 
بوده از هر یکی کلمه های بسیاری ساخته اند . سیاری از امپای 
مرقان از آواز های آنپاست » همچون بوبو ۰ کلاغ ۰ کنجشك و 
مائئد ایئپا . ۱ 

انتها براق ,روش سفن است.. کسانی اک کنابهای: دانغووان 
را دراين زمینه‌ها بخوانند بپتر خواهند دانست. ماچون خواست دیگری 
می‌داریم می باید باین اندازه بس کرده در گذریم. 

اینپا ازیکسو تاریخ است و از یکسو هم چون‌از راه‌جستجوی 
های دانشی بدست آمده رویه دانش میدارد . هرچه هست < يك دور 
نمایی> از ده هزارها وصد هزارها سال زندگی آدمیان میباشد . پدان 
می ماند که شما بروی يك بلندی بایستید و گروهی را که از دور 
پدیدار و خود در جنبش و تکان مباشند ( مثلا جنگ می کنند )تماشا 
کنید . پیداست که آنان را بدانسانکه از نزديك توان دید ندیده؛؟ وکار 


هت 
های ایشان را بدانسان که از نزديك توان دریافت درنیافته "و نخواهید 
توانست داستان آنانراچنانکه بوده بدانید و بنویسید . لیکن با اینحال 
نیمی از دیدن و نیمی از اندیشیدن » آگاهی کوتاهی از بیش آمد آنها 
یافته خواهید توانست سغنانی بگویید. 

اینپا همان حال را میدارد و اینست ما آن را «دورنیا > می 
نامیم . هسر چه هست يك گفته هایی از روی پندار وانگار نیست و 
اگر رویپیرفته آنبارا بگيريم گنته های استواریست ودلیلها باخود می 
دارد . ما خود گاهی به « زمین شناسی > (ژئولوژی ) خرده گرفنته 
و گله از پندار بافی و گزافه کویی برخی از دانشوران نوشته ایم. 
( بویژه از گزافگویی آنان در بارهٌ عمر زمینگله‌ها نوشته ایم ). ولی 
اینها از آنگونه نیست و خود نتیجه هاییست که از جستجو های بسیار 
بدست آمده و دلیلپا برای خود میدارد. 

اما ازدیدهٌ دین » مارا باینپا ایرادی نیست وخود نبایستی بودن. 
اینبا با دین چه ناسا زگاری میدارد که‌ما بایراد پردازيم : ؛. ما هميشه 
دین را معنی کرده گفته‌ایم: «دین شناختن معنی جبان و زند گانیست» 
و پیداست که هر چه جبان نك شناخته گردد معنی آت دوشن تر 
خواهد بود . ۱ ۱ 

این خود يك نادانی زشتی است که کسانی بنام دین با دانشها 
دشمنی مینمایند . اینان کسانیند که معنی دین را نمیدانند و نتیجه ای 
که از آن باید خواست نمی شناسند . شما از آنان بپرسید : «دین‌را 
بچه معنی میشناسید ؟! .. چه نتیجه‌ای از آن چشم میدارید :.. مکر 
دافن. .بر ای کرد کردانفان مر‌دمانست که بنام آن باراستیپا دشنی می 
نماید ! ..» خواهید دید يك پاسغی نمیدارند» و راستی آنست که‌يك 
رشته پندارهایی را گرفته اند و بروی آنها با می فشارند » وخود نیز 
نمیدانند که چه‌می‌کنند و چه میخواهند . 


ی 

چنانکه در همین رشته گفتارها روشن خواهيم گردانید» دین‌راه 
دیگری میدارد و دانشها راه دیگری» ولی هردو باید يك خواست را 
دنبال کنند و هیچگاه با هم ناسا زگار نباشند. بپم بستگی را که در 
میان دین و دانش باید بود باز خواهیم نمود. 

این آگاهیپا در بارة آغاز پیدایش آدمیان و زمان‌های باستان که 
از راه دانش بدست آمده ما نه‌تنها بآنها ایراد نمیداریم» از آنپا يك 
نتیجه بپاداری نیز بدست می‌آوریم » و آن اينکه « آیین خدا »را در 
راه بردن جپان می شناسیم ۰ 

ما چنانکه خدارا می‌شناسیم می‌باید آیین اورا هم بشناسیم. اینها 
هریکی پایه‌ای از دیست . خدارا از سنجش این‌جهان و از دیدن آن 
میشناسیم . اما آیین اورا » می بایست از گردش جپان و گذشت آن 
بدست آوریم که همين رادانشپا برای ما روشنگردانیده . 

ما ازهمین دورنمای قرنیای باسان و از آگاهیهای دیگری که 
ستاره شناسی و زمین شناسی بدست می دهدييك نتیجه روشنی می‌رسیم؛ 
و آن اینکه جپان هبیشه در پیشرفت بوده است و خواهد بود ۰ آیین 
خداست که زمان بزمان جهان‌پیش وی اسان کی که آخرنف کانند 
ژند گانیشان گام بگام بپتر باشد » و این خواهد بود تا هنگامی که خدا 
میخواهد . هیچگاه جپان نخواهد ایستاد و هیچگاه از پیشرفت باز 
تخواهد ماند . 

کسانی درهمه چیز به بندار می کات راتکه در بارةٌ خدا 
نشسته و چشمیا رویبم گزارده وپندار های گوناگون پدید آورده اند 
دربارهءٌ آیین اووچگونگی راه بردن جپان نیز پندار بافبهایی کرده‌اند . 
شما اگر کیشبارا بجویید در همین زمینه جزاندیثه های یبای کوتاهی 
نخواهید یافت . درهمه آنپا گذشته .را بپتر از اکنون نشان مبدهنده و 


برای آینده خودرا با نوید های خنك عیپابی» ان فرزد یآهبدن. عيسي لو 


یت 
آسمان ؛ و از پیدا شدن شاه بهرام » و مانند اینبا ۰ خود را دلعوش 
می گرد انند . 

ما م ی گو بیم : در هیچ جا نیاید به‌یندار رنف . نتیجه بندار 
جز این نادانیها نتواند بود. می‌گویيم: چنانکه بپستی خدا باید از دیدن 
این جپان وسنجش آن بی‌برد » آیین اورا نیز باید از همان‌راه شناخت. 

من 

ولی اين تاریچه يا دور نمای قرن های باستان ۰ بدانسان که 
دانگوران میئویسند نارساست . روشن تر گویم : اینان يك روی‌پیشرفت 
آدمیان زا نشناخته‌اند که میباید ما بیاد آن پردازيم وروشن ذردانیم . 

بگفنته دانشوران » آدمیان در آغاز پیدایش خود ۰ تا دیرزمانی 
لخت وبی چیز ونا آگاه می‌زیسته اند تاکمکم از یکسو بافزار سازی 
پرداخته وروزگار های سنگی وسفالی را بر برده وبروزگار آهن و 
فلز رسیده‌اند » واز یکسو بکشاورزی ونگه داری چپار پایان ومرغان 
ومانند اینپا برخاسته و کم کم دانش وهنر وآگاهی نیز بیدا کرده‌اند : 

پوشیدنی‌نیست که اینها پیشرفت بزرگی درزندکی میبوده. آدمیانی 
که بجای جنگلپا يا بن غارها میزیسته‌اند کنون بادست خود خانه ها بنیاد 
نباده ومی‌نشته‌اند » وافزار ها و کاچالهای بسیاری از سنگ بااز سفال 
یااز فلز ساخته و درزند گانی بکار میبرده اند » واز چپارپایان خانگی 
گله ها ورمه ها بدید مر‌آورده اند قن را شناخته واز فروغ واز 
گرمای آین. ببره: میجسته ان وفرشت, الا آورده ودان‌کیا میکاشته‌اند. 
اینها همه نشان پیشرفت آتان میبوده . 

چیزیکه هست ما میدانیم ازاین پیشرفت بپره ایکه می شایست 
نمییرده‌اند وهنوز از آسايش وخرسندی برخوردار نميشده اند . چرا؟ .. 
برای آنکه قانونی یا ایینی در میانشان نمی بوده ونا گزیر باهم زور 
آزمایی مینموده‌اند ودر هر تره‌اي هر که تواناتر میبوده دیگران رازیر 


هت 
دست مسگرداننده . ازآنسوی در میان توه‌ها ؛ هریکی که نرو بشتر 
میداشته بر سر دیکران میتاخته و تاراج و کشتار دریغ نمیداشته اند . 
مودان .وان کته روز نان دواد کی یر قه اب 

از اینجا يك نتبحه بسیار زیان آوری پیدا ميشده . زیراگذشته 
ازآنکه مردم از آسایش وخرسندی بهره کم میبرده اند ودچار رنجپا 
میگردیده‌اند وناتوان و لکد مال میشده‌اند ۰ یکزیان بزرگ دیگر این 
میبوده که هر تیره‌ای از دیگران بیسگین میزیسته ۰ واز اینرو درآنجا 
که میبوده اند خود را پایدار وجاویدان نشناخته همیشه آماده کوج و 
۳3 فبات‌اده‌آند. .که که يكك دشمن توانا تری رخ نمود افزار و 
کاچال خود را نرداشته بگریزند : از ابنرو بگزاردن شادهای: استوار 
و بزرگ نمیپرداخته‌اند » وباغها و کشت زارهای بزرگ پدید نمیآورده‌اند, 
وبدینسان آبادی پیدا نمیشده ومردم زند گانی را همان میدانسته اند که 
درجای ی که هینشنند خودرا چند کاهی شناستد وهمشه آماده کوج ۳9 
باشند . 

بیگمان قرنهای درازی بدینسان گذشته و آدمیان با همه پیشرفتی 
که در کار افزار سای ودسگن رشته ها بیدا کرده بودند اژ آشایش 
جز بپره کمی نیبرده‌اند و معنی ژندگی وجدابی راکه میانه آدمیان با 
جانوران بایه بود نمیدانسته ائد » تا چنین رخ داده که کسی با کسانی 
برخاسته اند و بمردمان فهمانیده اند که بجای زور آزمایی و چی رگ یکه 
همگی را در رنج میدارد با همدستی واز روی قانون توان زیست و 
سوق تقد کی را بآنان باز نموده اند . وهم خود قانونهایی برای 
انشان کز ارده. و زوان کردانيده اند. . 

این خود يك پیشرفت دیکری بوده و يك نتیجه روشنی از آن 
ید ید آمده » زرا در نتبجه آن آموزاکها وآن قانون» ایمنی درمیان 


تاد ماد خه شک ای انیا کر هر کعا: که خقه آللت و نها 
2 2 وهر هن نج میبو حود ر 


ند 
شاوندان- ضاخته .رایخ .نار شام تفادهای: اتتوان .ودیزر گنه اب داعخه 
وباغها و کشت زارهای بزرگی پدید آورده اند ودر هنر وافزار سازی 
شرفت های دیگری رو داده و کم کم داد.و ستف. آغاویده و سنس 
باز رگانی بدید آمده . رو یهمرفته زتکن زند گانی دیگر شده وهر ره 
در آنجا که میبوده يك آبادی یدید آورده . 

چون این زندگانی ازروی آیین» جزازآن زندگانی کوج و گریز 
پیش میبوده واز هرباره بان برتری میداشته وبيك نام نوینی نیاز پیدا 
هه اوه یی سا شرع کر تسده : 

اینست آن بعشی از < دور نمای تاریغی > که میگو بیم یاد 
کرده نشده. ما ازاین بخش نتیجه های بزرگی خواهیم گرفت . 

کسانی خواهند پرسید: ما این‌را از کجا ميدانيم ؟..میگویم: نغست 

این همان زندگانی کوچ وگریز است که تازمان مانمونه هایی از آن 
باز میماند. وآنگاه همان داستان بومیان افریقا وامریکا واقبانوسیه را که 
دانشوران بدلیل میآورند باين گفته ما نیز دلیل میباشد . زیرا میبینیم 
که ازمیان آنان چون چنین کسانی ( یابیتر گويم چنين برانگیختگانی) 
برنخاسته‌اند در پست ترین درجه زندگانی باز مانده‌اند وچنانکه کفتیم 
از خوشی وخرسندی بیره کم میبرند . برای پستی آنان چه گواهی 
بپتر از اين که بگرفتن وخوردن همدیگر برمیخاسته‌اند . بگفته خود 
دانشوران اینان به« تمدن 4 نرسیده‌اند . ما هیپرسیم: چرا نرسیده‌اند؟.. 
چه چیزی را کم داشته اند ۶!. 

دوم ما سرشت آدمی را نيك شناخته ميدانيم که از دو نهاد 
دا گنه پدید آمده: نهاد تن وجان ونپاد روان. نهاد تن وجان همانست 
که جانوران میدارند و آدمی ازآنرو همپای ایثانست . همچنین میدانیم 
که اگر آدمی بسر خود ماند سرشت روانی او زبون‌گردیده وبیکاره 
مانده ورشته بدست تن و جان افتد ودر آنحال آدمی را با دد و دام 


ماب 
چدایی سیار دباشد ۱ 

سوم خود نام « تمدن > يا < سیویلزاسیون > که هردو بمعنی 
شهر یگرریست همین را میرساند . 

چرا این‌ژندگانی ستوده وپیش رفته را < شپریگری > شوانده 
اند ؟ ..پیداست که این ند گانی ستوده ویشرفته بایدید آمدن شپرها و 
آبادیها توأم بوده » وچناننه گنتيم هردوی اینها در سایةٌ زیستن بآییت 
خردمندانه وایمنی یافتن بپمدیگر پیدا شده . 

نتیجه این سخنپا دوچیزاست: یکی اينكه‌ميدانيم پیشرفت آدمیان» 
از آغاز خود » از دو راه بوده : ۳ از راه افزار سازی وافزودن 
تکوم موونی. رنه کانی ولو رفن در تداشیا نوا کاهیها: « و گر 
از راه شناختن معنی زندگانی و ژیستن بآین بغردانه ویپره یافتن از 
آسایش وخرسندی ۰ واین دو راه همیشه از هم جداست . 

دسرقن آنکه بهوم شب‌گی میانه دانشپا با دین دانسته میشود . 
اين دوراهکه هميشه برای پیشرفت آدمی بازاست آن یکی از آن دانش 


هاست واين یکی از آن دین ؛ واين دو باید همیشه باهم پیش رود. 


گلچینی ار شال فرش سمان 


( برای کسانیکه پیمان را از امسال می‌خوانند) 


در هر ؟حا خرد کمتر سخو ] نجا فر او انتر 

از شگفتی های زمان مافزونی بی اندازه سخن است . هیچزمانی 
رقم ناش رازه ی و وه اقا 

دین آذاد کی و گر دنف راز بست 

تتبجه خد| شناسی اف باید نود که نکن آژاده وگردن فر از 
زیست کرده و از کسی و چیزی نترسد و جز خدا پروای هیچ چیزی 
را نداشته يت نیم عمر خود را در ستایش و تبایش خدابان نابوده و 


بنداری دسر ثبر د. 


سک 
آرارش جهان 
در خرداد ماه 

کسائی که پیمان را از سال نعست خوانده اند میدانند که در 
سالهای یکم‌و دوم دری در مپنامه زير عنوان « گزارش شرق و غرب > 
ناژ کرفه شش ]مک های تار یخی هر ماه را مسی نوشتیم .و این یکی 
از بغشهای خوب مپنامه شمرده می شد . ولی سیس نو بسنده آن 
آقای سلطانزاده سفر کرد و ما نیز دیگر ننوشتيم ۰ و ماند تاکنون 
پار دیگر آن‌را آغاز می کنیم ؛ و میباید در دیباچه چند نکته را 
روشن گردانیم : 

۱ - تخست ما اینهارا نمینویسی که خوانند گان بغوانند و ازپیش 
آمدها آگاه گردند. اين کار را روزنامه ها انجام میدهند. مامينويسيم 
برای آنکه اک ۳ سس اژ زمانی خواست ۹۱ بش آمدها یگذشته 
باز گردد و آنپا را بیاد اتود انهارا در دسترس داشته باشد.رو بهمر فته 
ما بمئو ان تاریخ و برای نکه داشتن میدو بسیم. 

از این کفته دو یه میگر یم 1 یکی آ کشا باید کو تاهشده 
خبر هارا بنویسیم و بآخرین نتیجه پردازيم. دیگری آنکه ما باید هر 

اینست ما پیش آمدهای هرماه را پس ا زگذشتن آن‌ماه خواهيم 
آورد ابسال هفدم بیمان را[ از یر ماه آغاز کرده‌ايم » و بباری خدا| 
شماره هرماه را در نیمه دوم ان رون خواهیم داد » و در هر شماره 
گزارش ماه پیش را خواهیم آورد . اینپا را خوانندگان بما خرده 
نگرند . 

۲ ) ما آ گاهی‌مان همه از روی تلگرافپای خبر گزاری پارس 
است و اینست باید تا بتوانیم همان جبله‌ها و کلمه های خود آن را 


بکار بریم » و از اینترو شیوه نوشتن این بخش با خود پیمان جدایی 
خو اهد داشت. 

۳ ) اين جنگ اگرچه نخست در اروپا برخاست و تا دیری 
کمان میرفت در همان پیرامونها خواهد مائد ؛ ولی این کمان راست 
درنيامد و کم کم ان جنگ بجاهای دیگری در افرمما و 


سیا نیز 
رسید و در خود اروپا نیز میدانپای بسیاری پیدا کرد. 

اکون که تقو سا کباشینر از آغان شک سگفردن. .کتشته 
از جنگهای هوایی و دریایی که میدان خاصی ندارد رزمپا و خونریزی 
های سختی نز در چند میدان می رود ۰ و گاهی که در يك میدانی» 
آتش‌جنك فرومی‌نشیند» ناگهان از میدان دیگری سر برمی افر ازد. 

بید است که گرد آوردن خرهای همه این میدانپا و نتیجه گرفتن 
از آنبا خود کار سختی می باشد . بویژه برای کس ی که تازه میخو اهد 
آن‌را آغاز کند. از اين رو دراین شماره برخی نارساییپا دیده خواهد 
شد » ۳ تا کف ون اه دوم نیز دیده شود. لیکن اين برای همیشه 
نخواهد بود و بیاری خدا امید مندیم که در شماره های آینده نارسایی 
در میان نباشد . 

کنون بنوشتن خود آگاهیپا می‌پردازيم : 

جح 

! - در رفت جنگ 

ها برای آنکه اندازه تزز فی این جنک زا بیتن .فیباني. گاهن 
پاره «ارقام» را یاد خواهيم کرد و اينك در اینجا در آغاز گفتارخود 
بل ۲ کمن 9 که دن ارم دروف ووزاه سک از سوم نکاس 
زاین پارس در تاریخ بنجم تیرماه‌آنرا پراکنده ساخته می آوریم: 

لندن - بقرار اظبار خبر گزازی انگلیس وزیر دارایی درمجلس 
شورای ملی تقاضا کرده است که لابحه درخواست اعتبار اضافی ببلغ 


ید 
فکیلاود انره ون .گردق وان انس گدعته عی دانه اتت. گهترنامن 
آینده نیز اعتبارهای تازه‌ای درخواست خواهد کرد . در پنج هفته پیش 
از ۲۱ ژوئن هزینه جنگ درهرهفته بطور متوسط هفتاد و دو ملیون 
لیر ه انگلیسی و درهرروز بطور متوسط ده ملیون و دویست و پنجاه 
هزار لیره انگلیسی بوده است. وزیر دارایی در اینجا خاطر نشان کرد 
که كمك آمریکا نیز در این رقم محفوظ شده است. 

۳- جنك عراق و انگلیس 

جنگ و خون ریزی که از نیمه اردیبهشت امسال بین همسایه 
ما عراق و انگلیس برپا شده و با سختی "مام ادامه داشت پیش ازنیمه 
خرداد ماه ظاهرا پایان یافته و آقای رشید عالیگیلانی که پیشگام‌این 
بخ نود در برایر دشمن پایداری ترقم تناها تفر ان هیاس ان شور 
از مرز کشور ما گذشته بایران وارد شد و جنک عراق با انگلیس 
تقریبا پس از چپار هفته خانمه یافته و روز شنبه دهسم خرداد رس 
متار که و مواد آن بشرح ژیر اعلام کشت . 

۱- تمام واحد های نیروی عراق باید فوراً بپادکان های دوره 
صلح خود گر فان 

۲ - تمام اسیران انگلیسی آزاد خواهند شد . 

۳-- نمام اسیران عراقی رها خواهند شد. 

6 ستمام اسیران آلمانی و ایتالیایی درعراق بازداشته خواهندشد 

۵ - همه خاك عراق مشمول مقررات سمان متار که خواهدبود. 

نکته‌ای که دراین پیمان متار که بنظر میرسد عدم‌خلم سلاح ارتش 
عراق است که هیچگونه صحبتی از آن نشده. 

مطایق هیر کو اوق فرانسه اعلیحعضرت فیصل دوم پس از انعقاد 
پیمان متار که با قطار ویژه به بفداد وارد و کایینه از دولت عراق با 


ریباست آقای جمیل مدفعی ت کرت وی 


رت 

مطابق آخرین خبر های فران» و آلمان هنوز در خاك عراق 
آرامش تمام حاصل نشده و دسته های مسلح در گوشه و کار کشور 
اسباب زحمت و اراحتی دولت کنونی را فراهم میکنند و البته‌موضوغ 
کشاکش انگلیس و سوریه در اوضاع عراق بی تأئد نبوده آرامش 
وامنیت اين با صلح و سکون آن بستگی تمام دارد. 

۳-حنگ کرت و افتادن آن بدست ۲امان 

روز چپار شنبه ۲٩‏ اردیپشت ماه هوا پیما های ۲ لمان بندر 
قاعنن عر فره. کرت را سعتی بخارآفخ. گزدند: روز سه شنبه سی ام 
اردیبپشت پیش از سیده دم حملةً آلمان از راه هوا بجزیره کرت آغاز 
گرهت ی اولش ری کشت وزیر انکلیس فردباود کت: .کرش 
در مجلس شورای ملی انگلستان‌باطلاع نمایند گان رسانید بشرح زیربود: 

طی چند روز اير هواپیماهای اکتشافی انگلیس شماره بسیاری 
از بهنه . کوب هواتبااتهای النانی هدن وی بونان: مسر کن.قده 
بودند مشاهده کردند اکنون معلوم میشود که تمرکز این هواییما ها 
مقدمه حبله بجزیره کرت بوده است امروز بامداد حمله هوايی شدیدی 
شروع شده شك نیست که بزودی پبکار سغعتی در این جزیره خواه-د 
شد نیروی انگلیس در کرت از سربازان انگلیسی - زیلندی - یونانی 
تشکیل بافته و فرماندهی آنها با ژنرال فریبرك میباشد. 

با وجود نییوی دریایی بزرگی که انکلیس در دریای سفید دارد 
و پیرامون جزیره کرت را احاطه کردة و مانم بزرگی برای پیاده کردن 
نفرات وابژار جنگ بجزیره بودند وبا نظر گرفتن اينکه تاو غ متسر کز 
انگلیس در جزیره کرت ساز و برگ کاملی داشته و از هر حیث 
مجپز و دارای توب های بزرگ و عرابه های زره پوش سنگین +ودند 
نله آلمان از راه هوا ادامه داشته و در ظرف مدت کمی بندر های 


گانه دِ هرا کلیون را تصرف رود و برای بیاده کردن نفر ات و ابزار 


جنگ فرودگاههای مناسبی‌بدست آوردند بالاخره بعد از ۱۲ روزجنك 
خونین تمام جزیره کرت بدست آلمانها افتاد و نیروی انگلیس ناچارشد 
که از کرت عقب نشینی کرده و باز مانده نیروی خودرا به کناره‌های 
مصر و فاسطین برساند اينك خلاصهٌ اعلامیه وزارت جنگ انگلیس که 
راجم به تخلیه جزیره کرت انتشار یافته بشرح زیر نوشته میشود. 

پس از ۱۲ روز جنگ شدید تصمم گکرفته شد سربازان ما 
کرت را تغلیه کنند با اينکه تلفاتی که از حیث سرباز و هواپیما به 
دشمن وارد آوردیم بسیار زیادنود این نکته بدیپی است که نروی دریایی 
و لشگری مانمیتو انست ۷ ابد در بر‌امون جز بره رت و در داخل‌آن 
بدون پشتی بانی نیروی هوایی مهم ایستادگی کند و معلوم است کها 
در این نقطه جز هواپیمایانی که از ایستگاه های افریقا حر کت میکردند 
نیروی هوائی مهم دیگری نداشتیم قریب ۱۵ هزار تن از سربازان ما 
از کرت خارج شده و ایئك بعصر رفته اند معبذا بایید اعتراف کرد 
که تلفات ما در این جزیره بسیار سنگین بوده است. 

اشغال این‌جز بره تبوسیله نروی هوائی آلمان بار سکن ثات نمود 
که امروز کامیابی در جنگ و پیروزی در میدان نبرد باطرفی خواهد 


بود که نروی هوائی آن زیاد تر و خلپانان ورزیده تری داشته‌باشد. 


۴ نطق در وزولت درس حمهور امریکاو بشنئی بانی آن اذ 
ملت انگایس 

یکی از پیش آمد های مپی که در خرداد ما .کشک . فن دنت 

2 وافه وستیا وزرآ ننده درجبان اثر ان برد کی خواهد داشت نعقآقای 

روزولت رئیس جمپور آمریکای شمالی است که در روز چرارشنبه‌هفتم 

خرداد خبر گزاری های تمام دول مضمون آنرا بگوش جپانبان رسانیدند 

و ما نیز از نظر تاریخ بغشی از آنراکه بستگی باجنگ کنونی دارد 


بطور اجمال ذکي میکنیم . 


تن 

باید دانست که آزادی بطور کلی بسته به آزادی در دربا ها 
میباشد ما در نجستن جنک جهانی کشتیهای. بازرگانی را بارزمناو های 
سبك و اژدر افکنها و کشتی های توپدار مشایمت میکردیم در آنوقت 
وسایل نامبرده کافی بودند لیکن امروز کار بسیار مشکل شده است و 
این اشکال چپار دلل دارد نعست اینکه زیر دریاییها بمرانب بپتر و 
کاملتر شده اند 

خوعء ادن اجک مراب سیر آو جنک کته اززود 
پوشپاوناوهاییکه دارای تجپیزات کامل هستند استفاده میشود. 

سوم -. وجود هواپیماهای بمب افک ن که میتوانند در فاصله ۷۰۰ 
تا ۸۰۰ میل از نزدیکترین فرودگاه خود بفرق کشتی های بازرگانی 
مبادرت نمایند . 

جیاز به انیدام کف ها بازی کاه اف «شاموم که ها ایا هام 
بمب افکن بر آنها میتواند دست بافت . 

دامنه نبرد اقیانوس اطلس از آبهای قطب شمالگرفته تاخاکهای 
قطب جنوب توسعه دارد وشماره کشتیها وزیردریاییهای آلمان پیوسته‌رو 
بفزونی میرود . 

من حقیقت قضایارا بااجازه وموافقت دوست انگلیس بطورصر یح 
برای شما شرح میدهم تااز بزرگی خطر آگاه شوید مجموع ظرفیت 
کی «هایه انلس ها کون پوبله: آ انیا عری تیوه سا یر 
مقداریست که امروز کارخانه های انگلیس وامریکا متفقأً بهتپیه آن قادر 
شستند ‏ . 

برای دفم این خطر باید بدو وسیله متشبث گردیم که یکی از 
آنپا تسریم در انجام برنامه بزرگ ساختمان نیروی دریائی است که‌از 
مدتی پیش ما تنظیم کرده ایم ودیگری كمك بانگلیس درجلو گیری 
از لفات کعتیبای. وق هر آسای افانون؛ است., 


امروز اصول سیاست ملی دین قرار است : 


زا 

۱- ما باتمام نییوی خود وبوسیله کلیه منابعی که در اختیار دادیم 
درهروقت و تا هر مدت که لازم آید باق گوتة اقدامیکه هیتار برای 
دست یافتن برنیم‌کرة غربی یایرای تهدید این منطقه بعسل آورد مقابله 
خواهیم کرد هررگوبه کوشش ی که هیتلر درراه تسلط بردریا بعسلآورد 
با ایستادگی مامواجه خواهد گردید من باردیگر این نکته مهم حیاتی 
را تذ کر میدهم که ماباید هرنقطه دیا راکه ممکنست مر کز حمله‌هایی 
برعلیه قارةٌ امریکا قرار گیرد تحت نظر در آوریم و آنرا از آسیب 
هیتلریسم بر کنار داریم . 

۲ ما مختصراً از لحاظ مقتضیات دریایی ونظامی با انگلیس و 
تمامی ملل ی که دوش بدوش آن درمقابل دام هیتلر یا مرام های همانند 
تاد میکنند تاآنجا که در خور توانایی ماباشد کمك‌خواهيم 
کری .قی وی کشت رها | کین نی برسانتدن. شوان بان ور ایرآن 
یکین با نگلستان کمك من کید هی مارم اقب که مخ 
رسانیدن کلا لازم باشد انخاذ خواهد شد رسانیدن مپمات مورد نباز 
بانگلیس بسیار لازم است این کار بایدبشود. اینکار خواهد شد ؛ اکنون 
من بدیگر ملل امریکا یعنی ۱۰ جمپوری امریکای جذربی و مستملکه 
کانادا خطاب کرده ميگويم کشور های متحد امریکا به پیشنهاد کردن 
این نظریات اکتفا نمیکنند بلکه ازهم کنون وازد. اخراق آنبا شد اند 

آقای دوژولی در بایان سغنرانی خود اظپار داشت از این پس 
در سراسر کشور ما حال خطر برقرار است ودر نتيجه این امر باید 
فعالیت دفاعی ما تاآخرین درجه امکان واقتدار ملت ما تقویت یابد 

در عین حال مغالفان مداخله امریکا درجنگ کنونی بیکارنبوده 
و گاه بیگاه عقیدم خودشان را آشکارا بیان میسازند اينك قستی از 
بیانات اخير چاراس‌لندبركت معروف را دراواخر خرداد ماه در هالی وود 


ایراد کرده ذیلا مينگاريم : 


مره 
یویورك - خبرگزاری آلمان خبر میدهد عصر آدینه ( چارلس 
نی بر ) فن( ها وود ) نی اناد کردوظی. ان یت اف یاروافت 
امریکا باید از دایره جنگ بر کنار باشد زیرا تسلیحات آن نا 
تفن ال نگردیده واگر هم کاملا مسلح گردد نمیتو اند کاری مافوقن 
طاقت بشری بکند یعنی ازاقیانوس بگذرد ودر برابر ارتشهایبکه قوی‌تر 
از بروی وی میباشد در آن‌سر اقیانوس نرو پیاده کند امربکا نرومند 
ترین مو اضم‌دفاع جهانی را دراختیار خود دارد امروز هك افو 
های خارجی نمیتواند بامریکا حمله برد وهرگاه چنانکه عقل و منطق 
حکم میکند خودرا آماده سازیم هیچ اتحاد کشور های بیگانه نخواهد 
مارا بزمین بزند . 
2- حملةٌ انگلیس بسوریه ولنان 
تفییر وتحولی که ازچندی پیش درمناسبات اتکلیتن و فرانسه رخ 
داده واین دو متفقین دیروژ را از یکدیگر جدا میساخت » پیش آمدجنك 
درخاك عراق برتیرگی روابط آنها افزود. خبر گراری انگلیس ازاواخر 
اردیبپشت در ضمن خبرهای روزانه خود ورود سربازان وهواییما های 
آلمانی را بغاك سوریه و لبنان انتشار میداد . خبر گزاری فرانسه هم 
نتشارات منابع انگلیسیر اتکذیب نموده واظپار میداشت که حتی یکنفر 
ازسربازان آلمانی وارد سوریه نشده است تااینکه ژنرال دنتس کمیسر 
عالی فرانسه در سوریهولینان اخيراً نطقی دربرابر ,رادیو خطابا باهالی 
سوریه و لبنان ایراد کرد که نکات مهم فا ان نگاشته مشود : 
اینکه دراین اواعن پیوسته بگوش شا میشوانند که دولت‌فرانشه 
از اداره کردن کشور سوریه دست بازداشته واين کاررا بدیگر ان‌سبرده 
بکلی درو غاست اکنون من میخواهم ام رف فرستتفرا. انش فیه کان 
شما پس بزنم وراستی پیش آمد ها را برای شما بیان سازم هواپیمای 
بیگانه که از باختر بسوی خاور پرواز میکردند دراین سر زمين فرود 


می آ مد ند و | کون هنه اما تا کی شقها نف دو‌باوه سوق کعور عوخ 
یعنی از خاور بباختر پرواز کنند . 

اينکه میگویند پیوسته هنگهای آلمانی بسوریه میاید و جای‌هنك 
های فرانسوی رامیگرد این‌نیز دروغ است وهرکز پای هنگهای آلمانی 
بسوریه و لبنان نرسیده است اکنون ابر های تردیدی که آسمان این 
سرزمین‌را فراگرفته بود بررعارف‌شده وباردیگر آفتاب حقیقت شود نمایی 
کرده است. بما خبر داده اند که دولت فرانسه تصمیم گرفته است در 
سیاست خود نسبت بألمان تجدید نظر کند برای اینکه نزديك است 
محاصره اقتصادی ملت فرانسه را ازیای در آورد و تقسیم خاك بنواحی 
متصرفی وغیر متصرفی ویرا خفه کند واسارت صدهاهزار نفر ازفرزندان 
فرانسه آینده این کشور را تیره و تار سازد دولت فرانسه ما بایست با 
این اوضاع همچنان ژنده بماند ودر زمستان آینده از گرسنگی وسرما 
نجات یابه ما از دولت غایب خواسته‌ايم که ازسیعتی شرایط زندگی ما 
بکاهد ودر عوض چیزی از ما خواسته است که بپیچوجه با شرافت ما 
متبایی نیست نها چیز ی که ازما خواسته‌است اینست که سرزمین هایی که 
متعلق ومپرده بماست نگاهداری کنيم و از آنها دفاع نماييم - مارشال 
پتن این تقاضا را پذیرفته وفرمانی صادر کرده است که بسیار صریح 
وساده است , 

تصمیم دولت ات در باره سوربه و لینان تفیی نیافته و روز 
کته ۸ خرداد سییده دم یرو های ناشن وهای آرواو 
متمر کز در فلسطین و ماوراء اردن از چپارسو ( یکستون از کناره 
دریای سفید بطرف ببروت دوستون از جنوب رو بطرف شام ویکستون 
از کناره رود فرات بسمت خاور سوریه ) از مرز های سوریه و 
لنان گذشته و بحمله آغاز نمودند تا کنون و بشدت ادامه دارد و 
مطابق آخرین اخبار شام ازطرف نیروی فرانسه تخلیه گردیده ونبروی 


و 
انگلیسی و فرانسوی های آزاد آنجارا اشفال کرده اند . 
-٩‏ حنگ مان وانگایس 

جنک آامان وانگلیس نیزادامه داشته وروز بروز برسختی آن 
افزوده میشود و اين پبکار بمناسبت موقعیت جفرافیایی ویژه که کشور 
انگلیس دارد متحصر بجنگ هوایی ودربایی بوده وهردو کوشش‌دارند 
که تا میتوانند بریروی هوائی ودریایی خود افزوده و آخرین ضربه را 
بر پیکر طرف وارد سازند . 

حمله زیردریایی‌ها و هواییما های دور رو آامانی بر کشتی های 

انگلیس ادامه‌دارد ودر اوایل خرداد ماه جنگ بزرگ دریائی بن‌نبرد 
ناو ۳۵ هزار تونیآلمان بنام بیزمارك که ساختمان آن بتازگی بایان یافته 
وبرای خدمت حاضر شده بو بانبردناو هود 4۲ هزار تونی انگلیس که 
از بزرکتر ین وبهترین نبرد ناو های جنکی جپان بشمار بود در آبهای 
شمالی جزایر انگلیس اتفان افتاد و بمناسبت خوردن چندین تبر متوالی 
بانبار مپعات کشتی هود نبردناو نام برده بادهشت هرچه "مامتر منفجرو 
غرن گردید . دریاداری انگلیس انتقام این ضایعة بزرگ را بزودیکشید 
متفااه ‏ فورون وتا مارم را توشه هوایسا ها ینکن رو 
تعقیب وباپرتاب اژدر های سهمگین نبردناو بیزمارك را از کار انداخته‌و 
غرق نمود . 

طبق اخباری که در پیرامون اين جنك دریایی رسیده نبرد ناو 
بیزمارك بزر گترین ومسخمترین کشتی جنکی‌آامان بوده وبافرق این ناو 
قویا داری: الان؛ بمتریشن. کفمن جنگی شودوا: از: دست:داده. است. : 

۷ جنگ در افریقای شمالی و شرقی 

بعداز حبلةً متقابله آلمانپا وایتالیاییپا در لیبی وعقب‌شینی نروی 
انگلیس از بنفازی وتغلیه درنه نیوی انگلیس مقداری از قوای خود 
را دز. ظرق کداشته و تروی: اصلن را بداخله خات. عضن اس کفند. 


زگ 
نیروی محاصره شدٌ انگلیس درطبرق بواسطةً کمک ی که از حیث‌نفرات 
وخوار وبار ومپمات جنگی از راه دریا دریافت میدارد هنوز در برابر 
تپاجم آلمان وایتالیا بایداری نموده ومانع از انست که تمام نبرویمحور 
مفقاً وبا فراغت خاطر بخاك مصر حمله نمایند. گرمای تابستان افریقا 
نیز که دریابانپای ریگرار لیبی برای مردمان اروبایی طاقت فرسا است 
مانم ععلیات بزرک آرتشی بشمار میرود . 

در حبشه پس از تسلیم شدن دوك دائوست فرمانده کل نیروی 
ایتالیا انگلیسها متوجه ناحيهةً دریاچه های حبشه گردیده وبه‌پیر امون جبیا 
که محل مر کز نوی ایتالیا است حمله ور شده‌اند . نروی ایتالیا در 
خاك حبشه پس‌از تسلیم فرمانده کل آنها به‌بخشهای چندی منقسم گردیده 
وهريك از آنپا مستقلا مشفول زد وخورد با انگلیسپا هستند و هنوز 
نیروی اعزامی انگلیس به‌حبشه موفق به‌شکست کامل ایتالیایی‌ها نگردیده 
و تتواسته. اند نزو یبکه: در خبقه: دارند: ناما یکت ارنش مش کل دز 
مصر اعزام دارند . 

۸-اتفاقات مهم دیگر حهان در خرداه هاه 

ازخبرهای مهم دیگر خرداد ماه بسته شدن پیمان بازرگاني‌دولت 
شوروی وژاپن میباشد که پس‌از سالها تیررگی بين اين دو دوات بزرك 
بالاخره راه سازش آنها قبواز فرفنده ودر؛.تار بخ ۱ خرداد ماه سقد 
این یمان موفق شدند . 

ژنرال انتونسکو رئیس دوات وفرمانده کل رومانی برحسب دعوت 
دولت آلمان بمونیخ مسافرت کرده وروژ پنجشنبه ۲۲ خرداد ماه باادلف 
هیتلر پیشوای آلمان ملاقات کرد البتة این مسافرت ناگهانی وملاقات با 
رئیسن. خرلت. الباع تافرت. غادین نبوده: و بزودی, آاسده .راز این سقر 


و تأنیرات این ملاقات ۳ روشن خو اهد ساخت ۰ 


_._ 
کلچینی از سال نخست سمان 

( برای کسانیکه پیمان را از امسال می‌خوانند) 

همحی 
نزد خدا تازی و بارسی فیست 

بارهاگنتهايم دین نه‌ازآن زردشت است ونه ازآن محمد میباشد 
بلکه از آن خداست و خدا برای همه جپان میباشد . دین فعم ودریافت 
آدمی است و ود نمیتوان در فیم ودریافت بای بند تعصب نوادی 
گردید 

زیان براگنده دینی » و آرمان ابرافی 

تاکن کی دینی یکی از ندشه های سراست است. با این سشه 
شاد های پس استو اری ترآفننده شود. در شومسی آن ان س 39 
سیاستگران غرب هميشه آنرابیشتر ازابزارهای دیگربکار میبرند. امروز 
یکی از گرفتاریپا داشتن راه های جدا جدا و کیش های برا کنده‌است. 
دشعنان ما اژ قرا کف کر قایده «رده بترویج ای که شیو وا رن 3 بباری خدا 
امروز ایران و کردوه ومابراي این 9 بنام باستان تا نههفرعهان 
دیگری را امید واریم. ايران چراغ آسیا و آسیا چراغ سراسر جهان 
خو اهد بود. ولی باید آسوده ۳ باین الق دای درون ابران چاره 
اندیشید .۰ (درهشت سال پیش نوشته شده ) 

ابر ان آینده باید حز از اير ان گذشته داشد 
امروز باید ایرانیان خطی میانه گذشته و آینده کشند ودرهر 


کاری. خوو را آموز کار خود ساخته ننیاد نوینی بکز ار ند ۱ 


سال ششم پیمان 
کسانیکه پیمان‌را از اين شماره میخوانند بسیاری از نوشته ها بآنان 
بیگانه خواهد نمود . آنان نیاز خواهند داشت که از سالهای پیش نیزبدست 
آورده بغوانند . بویژه بغواندن سال ششم نیازمند خواهند بود . ازانسال 
دردفتر پیمان چند دوره بازمانده که ا گر یکی بخواهد هردوره‌ای بی‌تاریخ 
در سی‌ریال برایش فرستاده خواهد شد . 


پاد آو ری 


بات 

از آقاز چاپ پیمان ما اين شیوه را برگزيديم که چون سال 
مپنامه به پایان‌رسید خواستاران سال نورا دوباره بغو اهند ؛ وا گر نضو استند 
نفرستیم . در این چند سال همیشه این شیوه را دنبال‌کرده و تنها برخی 
از هوا خواهان نزديك را جدا میگرفتيم . ولی این رفتار مایه گله‌بسیاری 
از خوانندگان گردیده ورویپمرفته نيك خواهان پیمان آنرا نمی پسندند . 
اینست از امسال چنین خواهيم کردکه بمردان آبرومندی و بکسانیکه در 
سالیای پیش یکو رفتاری نشان داده اند - اگر هم درخواست نامه 
تفرستاده اند - شماره های مپنامه را بفرستیم .. چیزیکه هست اگر آنان 
تعواستند توانند شماره. یکم را باز گردانند واین مایه رنجش‌ما نخواهد 
بود . واگر باز نگردانند همین نشان پذیرفتن است وما در خو است‌ميکنيم 
از فرستادن بپای سالانه خود داری ننمایند . 

۰ ۳ 

کسانیکه در تهران میعواهند پول سالیانه مپنامه رابپردازند اگر 
. بدفتر پیمان دسترسی ندارند میتوانند پول را بچابغانه تابان فرستاده بآقای 
محمدی حسابدار آنجا پردازند که ماخود رسید برای ایشان از بست 
فرستیم . همچنین کسانی توانند آنرا در بانك ملی مررکزی بنام حساب 
۶ ۰ پردازند . 


سال هفتم تر ماه ۳۲۰ شماره یکم 


بهای تکاله ۵۰ ربال 
جایگاه دفتر : آ خر خیابان شاپور کوچه علایی خانه آقای کسروی 


فرهنك بیمان 


آبخوست جزیره ‏ بی‌بگسویی بیطرفی 
آرمان غات آمال » ابدال . بکار کار کن کار آمد 
آّ حرص ؛ طمع براستداشمن تصدیق کردن 
آخشیج ضد " تقیض عنصر ‏ بسك داشتن تحسان ۹ دن 
آغاز سدن شروع شدن ‏ سیجیدن تدارك کردن 
آغاز کردن شرو ع کردن بمزد دادن باخاره بایکرابه‌دادن 
آهنگی قصد » اراده سوسدن انتظار کشدن 
آل عیب ‏ پیوسا" بیوسان منتظر 
ارج قدر . بویزه بخصوص 
اندام عضو پاس اقا رای 
اندازه داری اقتصاد باسداشتن احترام‌نمودن‌قراو لی کردن 
انگار فرض باشدیدن لا نت کرزدان 
انگیزه عات,, .. 

1 1 باشدان باشدنده ضامن 
باری لااقل. " ۱ ۲ 
باز ( از صد سال باز ) باینطرف ِ 
تشر موی نخان پاییگاه و 
باش د که شابدکه" یم لکه پ رکه آذن 
با با و اجب »وظیفه شد کناان اذن دادن 
بخشیدن قسمت کردن پندار. خیال » خرافه " وهم 
بخشودن(بابخشاییدن)رحم کردن پهنا عرص 


بدنهاد انجیب ‏ پیراستن پاك کردن 


